
سيدعلي قلي قرائي

مقدمه:
طبق مستندات تاريخي، بعد از هجرت پيامبرخدا9  به يثرب در ماه ربيع الاولِ سال 
نخسللت هجري و تأسيس دولت اسللامي در مدينه و تا پيش از غزوۀ بدر، سلسله اي 
از عمليات نظامي عليه مشللرکان مکّه، در قالب سللريه ها و غزوه هاي محدود، به وقوع 
پيوسللت.1  هرچنللد در طي ايللن رو در رويي ها، جز يک مورد ل کلله در آن، فردي از 
مشرکان به وسيلة يکي از مسلمانان کشته شد و دو نفر به اسارت درآمدند ل  درگيري 
مهمّي با نفرات قريش رخ نداد، ولي وضعيت به تدريج رو به وخامت نهاد تا سللرانجام 
به جنگ بدر در رمضان سللال دوم هجرت و جنگ هاي احُد و خندق در سال هاي سوم 

و پنجم انجاميد.
از آغاز نگارش مغازي و سللير، مورخان مسلللمان مسؤوليت ايجاد تنش و وضعيت 
جنگي را، نه به اشاره و تلويح، که با صراحت، به دوش پيامبر9  و مسلمانان گذاشته اند 

حج و جهاد در قرآن و تاريخ صدر اسلام
)نگاهي تازه به آياتِ »صَدّ«( )1(

يسَْئَلُونكََ  عَنِ
هْرِ الْحَرامِ قتِالٍ فيهِ قُلْ قتِالٌ فيهِ كَبيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ   الشَّ

ِ وَ كُفْرٌ بهِِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إخِْراجُ  سَبيلِ اللَّ

 

أهَْلهِِ منِْه
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و در تفسير وتبيينِ حوادث وانمود شده است که گويا اقدامات نظامي قريش در جنگ هاي 
بدر، احُد و خندق، پيامد طبيعي سلسللله حوادثي بوده که خود مسلمانان آغاز کنندۀ آن 
بوده انللد! ولي چنانکه در بخش هاي بعد بدان اشللاره خواهد شللد، اين تصوير از وقايع 
سال هاي نخست هجرت تا صلح حديبيه، نه تنها با تصويري که از قرآن کريم و بعضي 
از شللواهد تاريخي استنباط مي شود مطابقت ندارد، بلکه با روش و سيرۀ پيامبر9  که 

در رويدادهاي صلح حديبيه و فتح مکه به وضوح آشکار شد نيز همخوان نيست.
البته سلسله اقدامات خصمانة قريش بر ضدّ پيامبر9  و پيروانش در شهر مکه، در 
طولِ دسللت کم ده سال قبل از هجرت از نظر تاريخ پوشيده نيست )يعني چنانچه سه 
سال نخست بعثت را که برطبق روايات غالب، دعوت پيامبر به صورت غيرعلني بوده و 
کمتر باعث واکنش هاي غضب آلود سران مشرک عليه مؤمنان مي شد را استثنا بدانيم(، 
همين رفتارهاي خشللن بود که مسلمانان را ناگزير به مهاجرت به حبشه و يثرب کرد 

که قرآن کريم آن  را در عمل مساوي با اخراج  آنان از خانه و کاشانه شان مي داند.
قريش از سللال ها قبل، در پي قتل پيامبر9  بودند. تحريم اقتصادي و اجتماعي بني 
هاشللم و محصور شللدن و در تنگنا قرار گرفتن آنان در شعب ابوطالب، براي چندين 
سللال، به علت امتناع و خودداري آن ها در برابر خواستة سران قريش از ابوطالب بود 
که پيامبر را تحويل آن ها بدهد تا وي را به قتل برسللانند.2  در همين دورۀ سه يا چهار 
سللال محاصره در شللعب ابوطالب نيز، شللبي نبود که تهديد قتل براي پيامبر وجود 
نداشللته باشد؛ لذا هر شب يکي از مردان بني هاشم به دستور ابوطالب در بستر پيامبر 
به جاي وي مي خوابيدنللد.3  بعد از وفات ابوطالب نيز مکه براي پيامبر جاي امني نبود 
و ايشللان هنگام برگشت از سفر طائف، وقتي مي خواست وارد مکه شده و براي انجام 
عمره، به مسللجد الحرام داخل شود، ناگزير شللد از مطعم بن عدي تقاضاي پناهندگي 
کند و مدتي تحت حمايت وي قرار گيرد.4  توطئة دسته جمعي قريش براي قتل پيامبر9  
در شب هجرت نيز مشهورتر از آن است که نيازي به تفصيل بيشتر داشته باشد. بعد 
از شکسللت نقشة قتل پيامبر و مهاجرت آن حضرت به يثرب و نافرجام ماندن عمليات 

تعقيب، قريش جايزه اي )صد شتر( براي دستگيري پيامبر مقرر کرده بودند.5
اکنون در اين مقال برآنيم ضمن اشللاره به اقدامات خصمانة قريش عليه مسلللمانان، 
به بررسللي مسأله اي بپردازيم که از منظر نگارنده در اتخاذ موضعگيري نظامي بر ضدّ 
مشللرکان مکه مهمترين نقش را داشته است، اما راويان سلليره و گزارشگران حوادث 
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صدر اسام، آن  را به گونه اي مسکوت گذاشته و از چشم تاريخ پوشيده نگاه داشته اند.
موضوع بررسللي ما، وضعيتي اسللت که قرآن کريم از آن با عنللوان »صَدٌّ عَنْ... وَ 
المَْسْجِدِ الحَْرام «6  اشاره مي کند که عبارت بود از:  بستن راه عمره و حج بر مسلمانان؛ 
اعللم از مهاجران و انصار، ايجاد جوّ خوف و وحشللت بللراي زائران اهل مدينه، حتي 
در ماه هاي حرام و نيز سللوء  استفادۀ قريش از تسلطّ خود بر مسجد الحرام و ادعاي 

ولايت بر بيتِ الهي.
براي بررسللي اين موضوع، ابتدا به ديدگاه نخسللتين مورّخان مسلمان دربارۀ علل 
جنگ با مشرکان مکه خواهيم پرداخت، آنگاه براي بيان علل بنيادين جنگ، ضمن ارائة 
شللواهد تاريخي و قرآنللي، توضيح خواهيم داد که قريش به عنللوان بزرگترين کانون 
تجاوز و تعدّي عليه پيامبر خدا9 و مسلللمانان، نه تنها سللدي بللزرگ در راه احياي 
مسللجد الحللرام به عنوان قبله  و محلّ عبادت و زيارت پيللروان توحيد و مانعي در راه 
احياي حج ابراهيمي بودند، بلکه با سلليطره بر شللهر مکه، عماً و بر خاف سنت هاي 
پيشللين اعراب و خودِ قريش، راه حج و عمره را بر مهاجران و انصار بسللته بودند و 
به اين ترتيب آن ها را حتي از حق سللنّتي خويش براي دسترسللي به مسجد الحرام و 

شرکت در مراسم عمره و حج محروم ساخته بودند.
بر اين اساس، مهمترين عامل در آغاز جهاد عليه مشرکان مکّه، احقاق اين حقّ مسلمانان 
بود. اين قريش بودند که با بستن راه مکّه بر مسلمانان، پيامبر را ناگزير به واکنش کردند 
که به شللکل اعزام سرايا و شللرکت پيامبر9  در غزواتِ اين دوره، جهت وارد آوردن 
فشللار بر مکيان به ظهور رسيد. هدف آن، رفعِ موانع از راه زيارت مسجدالحرام بود و 

نيز احياي آن و احياي حج و عمرۀ ابراهيمي از نظر روح و پيکر.

تاريخ نگاري وقايع قبل از جنگ بدر
عمده مأخذ و منبع مورّخان مس��لمان در رابطه با علل بروز نخس��تين جنگ در منطقة بدر، 
عب��ارت اس��ت از روايات وگزارش هايي ک��ه در دورة اموي )35�132ه��� . ق.( تنظيم وبراي 
نسل هاي بعد بازگو شد؛ دوره اي که مصادف است با حاکميت حزبي بر سرزمين هاي اسلامي 
که سردمداران آن؛ يعني قريش، مرکز اصلي پيکار عليه اسلام و پيامبر9 را تشکيل مي دادند. 
در اين روايات، به طور مشهود از يک سو تلاش مي شود انگيزه هاي ستيزه جويانة سرانِ قريش 
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و مشرکين نسبت به پيامبر و مسلمانان به کمرنگ ترين وجه جلوه کند و از سوي ديگر تهمت 
س��تيزه جويي و جنگ اف��روزي در درجة اول متوجه مس��لمانان و در درج��ة دوم به بعضي از 

عناصر قريش؛ مانند ابوجهل منحصر شود.

روایت عروة بن زبير
رواياتي که از عروة بن زبير )م 94 ه� .ق.( و ديگران، در نخس��تين منابع تاريخي؛ از جمله 
ابن  اسحاق، واقدي، ابن  سعد و طبري7  آمده، از حيث پيروي از ديدگاه ياد شده، کم و بيش 
همسويي دارند، اگرچه گزارش عروه از واقعة بدر، در اين جهت، از همه صريح تر است و به 
نظر مي رسد در جهت و شکل دادن به گزارش هاي بعدي و ساختن ذهنيت مورّخان آينده در 

اين باره نقش مؤثري داشته است. 
طب��ري قب��ل از نقل رواياتِ مربوط به واقعة بدر مي  نويس��د: »س��بب جن��گ بدر و ديگر 
جنگ ه��ا، که مي��ان پيامبر خدا و مش��رکان قريش رخ داد؛ چنانکه عروة ب��ن زبير مي گويد، 
قتل عمرو بن حضرمى بود که به دس��ت واقد بن عبدالله تميمى انجام گرفت.«8  آنگاه روايت 

معروف عروه را در اين زمينه نقل مي کند:
 هشللام بن عروه گويد: پدرم به عبد الملک بن مروان نوشت: »از کار ابو 
سفيان و رفتنش پرسيده بودى که چگونه بود، ابو سفيان بن حرب با يک 
کاروان هفتاد نفرى از همة قبايل قريش از شام مى آمد که به تجارت شام 
رفته بودند و با مال و کالا باز مى گشتند و قضيه را به پيمبر خبر دادند و 
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پيللش از آن در ميانة جنگ رفته بود و خون ريخته بود و ابن حضرمى و 
کسللان ديگر در نخله کشته شده بودند و دو تن از قريشيان؛ يکى از بنى 

مغيره با ابن کيسان وابستة آن ها، اسير شده بودند.
اين کارها به دست عبد الله بن جحش و واقد، هم پيمان بنى عدى و گروهى 
از ياران پيمبر انجام گرفته بود و همين ماجرا که نخستين برخورد ميان 
پيمبر و قرشيان بود و پيش از رفتن ابو سفيان به شام رخ داده بود، جنگ 

را در ميان دو طرف برانگيخت.
پس از آن، ابو سللفيان با کاروان قريش از شللام بيامد و عبورشللان از 
سللاحل دريا بود و چون پيمبر اين بشللنيد، با ياران خود از مال کاروان 
و تعداد کم مردان آن سللخن گفت و برون شللدند و به طلب ابو سفيان و 
کاروان وى بودنللد و آن را غنيمت خويش مى دانسللتند و گمان نمى بردند 
وقتى به آن ها مى رسد جنگى سخت رخ دهد و خداى در همين باب فرمود: 

»و دوست داشتيد که گروه ضعيف تر از آنِ شما باشد.«
و چون ابو سللفيان شنيد که ياران پيمبرِ خداى، راه بر او گرفته اند،  کس 
سوى قرشيان فرستاد که محمد و ياران وى، راه شما را گرفته اند، تجارت 
خويش را حفظ کنيد. و چون قريشيان خبر يافتند، مکيان به جنبش آمدند، 
از آن رو که همة تيره هاى بنى لؤى در کاروان ابو سفيان شرکت داشتند 
و ايللن جنبش از بنى کعللب بن لؤى بود و از بنى عامر به جز از تيرۀ بنى 
مالک بللن حنبل کس نبود و پيمبر و ياران وى از حرکت قريشلليان خبر 
نداشللتند تا به محل بدر رسلليدند که راه کاروان هاى قريش که از ساحل 
دريا به شام مى رفت از آنجا بود و ابو سفيان از بدر بگشت که بيم داشت 
در بدر متعرض او شللوند و پيمبر خدا برفت تللا نزديک بدر فرود آيد و 
زبير بن عوام را با جمعى از ياران خويش بر سر چاه بدر فرستاد و گمان 

نداشتند که قرشيان به مقابله بيرون شده اند.9

چند نکته دربارة عروه و روایت او قابل تأمل است:

1. ع��روه، از بدو شکس��ت عبدالله بن زبير، از وابس��تگان رژيم اموي گردي��د. در واقع او 
نخس��تين کسي بودکه خبر کشته ش��دن عبدالله بن زبير را براي عبدالملک بن مروان آورد تا 
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بدين وس��يله خوش��نودي عبدالملک را نس��بت به خود جلب کند. او در سال هاي بعد، تحت 
حمايت عبدالملک قرار گرفت و از دست درازي هاي حجّاج مصون ماند. چنين مي نمايد که 
وي در روايات خود به حساس��يت هاي امويان و قريش کاملًا توجه دارد و رعايت حال آنان 

را به خوبي مي کند.
2. روايت مکتوب عروه، در پاس��خ به پرس��ش عبدالملک نوشته شده است10  که از وي 
دربارة »مخرج«11  ابوس��فيان، و نه غزوة پيامبر9  پرس��يده بود و اين نش��ان دهندة روحيات 
امويان اس��ت که بيش از تاريخچة جهاد پيامبر9 ، به تاريخ و س��يرة آل ابوس��فيان و نياکان 

اموي خويش علاقه مند بودند.
3. در سرتاس��ر روايت � که فقط صدر آن در بالا نقل گرديد � کوش��ش شده است سران 
قري��ش؛ مانند صفوان ب��ن اميه، ربيعة بن عتبه و ابوس��فيان � اگر نه کاملًا مب��رّا از انگيزه هاي 
س��تيزه جويانه نسبت به پيامبر و پيروانش �  دست کم انسان هاي گريزان از خونريزي و جنگ 
وانمود شوند و بار عمدة مسؤوليت جنگ، که به شکست فضيحت بار قريش انجاميد،  به نام 

ابوجهل و اولياي دم عمرو بن حضرمي ثبت گردد. 

يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا 
هْرَ الحَْرامَ وَ لاَ الهَْدْيَ وَ لاَ القَْلائدَِ وَ  ِ وَ لاَ الشَّ ُّوا شَعائرَِ اللَّ لا تُحِل
لاَ آمِّينَ البْيَْتَ الحَْرامَ يَبتْغَُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً وَ إذِا حَللَتْمُْ 

وكُمْ َّكُمْ شَنآَنُ قَومٍْ أنَْ صَدُّ فَاصْطادُوا وَ لا يَجْرِمَن
 عَنِ المَْسْجِدِ الحَْرام 
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4. مهم تر از همه اين که، برداش��تي که از روايت عروه و رواياتي از اين دس��ت مي ش��ود، 
اين اس��ت که گويا پيش از کشته شدن ابن حضرمي، که در جريان سرية عبدالله بن جحش و 
يارانش اتفاق افتاد، »وضعيت جنگي« ميان قريش از يک سو و پيامبر و يارانش از سوي ديگر، 
وجود نداش��ته است. چنانکه در ادامة اين نوش��تار توضيح خواهيم داد، صرف نظر از چندين 
سريه و غزوه اي که پيش از سرية ابن جحش رخ داد، اين برداشت خلاف تصويري است که 

از شواهد ديگر تاريخي و قرآني به دست مي آيد.
5 . بر خلاف آنچه که در روايت عروه و روايات مانند آن آمده، احتمال درگيري با س��پاه 
مکيان از ابتداي امر بس��يار جدي بوده و اين موضوع از آيات 5 و6 س��وره انفال12 کاملًا پيدا 
اس��ت. انفال، سوره اي اس��ت که پس از واقعة بدر نازل شده و وضعيت رزمندگان مسلماني را 
بيان مي کندکه از جنگ و خطرات آن  استقبال نمي کردند و از آن ترس و اکراه داشتند.  اگر 
مس��لمانان از نظر سلاح و نفرات در مقابل سپاه مکيان بسيار ضعيف بودند، اين نه به خاطر آن 
بودکه آنان خيال مي کردند جنگي با س��پاه مکي پي��ش نخواهد آمد،13 بلکه از اين رو بود که 
آنان در اين مرحله اصلًا ساز وکاري بيش از آنچه که آورده بودند در اختيار نداشتند. از تعداد 

هُمُ الَّذينَ كَفَروُا 

َّهُ وَ لوَْ لا رِجالٌ  وكُمْ عَنِ المَْسْجِدِ الحَْرامِ وَ الهَْدْيَ مَعْكُوفاً أنَْ يَبلْغَُ مَحِل وَ صَدُّ

مُؤمِْنوُنَ وَ نسِاءٌ مُؤمِْناتٌ لمَْ تَعْلمَُوهُمْ أنَْ تَطَؤهُُمْ فَتصُيبكَُمْ مِنهُْمْ مَعَرَّةٌ بغَِيْرِ 

بنْاَ الَّذينَ كَفَروُا  ُ في  رَحْمَتهِِ مَنْ يَشاءُ لوَْ تَزيََّلوُا لعََذَّ عِلمٍْ ليِدُْخِلَ اللَّ

مِنهُْمْ عَذاباً ألَيما
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نفرات آنان نيز مي شد جدّي بودن جنگ را فهميد؛ چراکه مسلمانان براي غارت قافلة تجاري 
ابوسفيان، که حد اکثر 70 محافظ و همراه داشت، به نيرويي بيش از 300 نفر14  نياز نداشتند.15 
از برخي روايات اس��تفاده مي ش��ودکه ابوجهل وکفار قريش، پيش از نبرد بدر نامه هاي تهديد 
آميزي خطاب به پيامبر916 و برخي س��ران انصار نوش��ته بودند.17 به علاوه، بعضي از روايات 

حاکي از آن است که خبر حرکت سپاه قريش از مکه، در مدينه به پيامبر رسيده بود.18 
6 . روايت در صدد آن اس��ت که آية 7 س��ورة انفال19 را ش��اهدي بر اس��تنباط نادرست 
خويش از ح��وادث بدر القا کند، در حالي که مفاد آيه، وعدة خداوند به مجاهدان مس��لمان 
است که بر يکى از دو گروه ]سپاه دشمن يا کاروان تجارتى قريش[ پيروز خواهند شد. معناي 
اين وعده قطعي بودن پيروزي مس��لمانان بر دش��من بود، صرف نظر از اين که آن پيروزي بر 
کدام يک از دو گروه حاصل آيد. طبيعي اس��ت مسلمانان با داشتن اطمينان بر پيروزي خود، 
آرزومند بودند که کاروان تجاري قريش را به دس��ت آورند. علت آن هم روش��ن است. اين 
نخستين بار بود که آن ها با چنين جمعيتي براي پيکار با قريش بيرون آمده بودند و در پي آن 
بودند که قضيه بدون جنگ و خونريزي و با مختصر درگيري به انجام رس��د. از س��وي ديگر 
مي خواستند با اموال پر ارزشي که به دست مي آورند، بر بي سروساماني خود در ديار هجرت 
پايان دهند. همين انگيزه آن ها را واداش��ت پس از پي��روزي در جنگ بدر، به خاطر فديه، از 
کشتن اسراي جنگ خودداري کنند. علاوه بر اين، شعور سياسي آنان در اين مرحله )و نيز در 
مراحل بعد، همانگونه که در حديبيه آش��کار گشت( در حدي نبود که ارزش پيروزي نظامي 

بر سپاه قريش را )يا ارزش صلح با آنان را در حديبيه( کاملًا درک نمايند.

شواهد تاريخي:
دور از احتياط نيس��ت اگر بگوييم س��دة اول تاريخ نگاري در اس��لام � که بخش��ي از آن 
مصادف با دورة 90 س��الة سلطنت امويان اس��ت �  سعي داشت بسياري از مظالم سران قريش 
عليه پيامبر9 و پيروان او را بپوشاند. افزون بر آن، بعيد نيست که فرهنگ اغماض و گذشت20 
و رعاي��ت حال کس��اني که بعد از فتح مکّه مس��لمان ش��دند21 و همچنين فرزن��دان آن ها در 
نس��ل هاي بعد، باعث گرديد بس��ياري از گزارش ها از رفتارهاي ش��رم آور قريش نس��بت به 
پيامبر9 مسکوت بماند. شايد به همين علت ما اطلاعات کافي از جزئيات حوادث وجرياناتي 
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که در طول اقامت 13 سالة پيامبر9 در مکّه بعد از بعثت اتفاق افتاد، نداريم. آنچه که مي دانيم 
و تاريخ گزارش کرده، آنقدر آشکار و معروف بوده است که حذف آن از زبان ها مقدور نبود. 

با اين حال، جسته و گريخته برخي روايات در گوشه هايي از صفحات تاريخ باقي ماند. 
سياس��ت تهديد و آزار قريش نسبت به حجاج مسلمان که پيش از هجرت آغاز شده بود، 
پس از آن به جايي رسيد که امنيت جاني براي مسلمانان يثربي و مهاجر که قصد حج و عمره 
داش��تند وجود نداشت. آقاي س��يد مرتضي عاملي دربارة عدم امکان حج براي مسلمانان قبل 

از فتح مکه مي نويسند:

 »...إذ لم يك��ن يمكن للمس��لمين الح��ج إلى مكة إلّا بعد فتح مكة في س��نة 
ثمان... فإن قريش��اً لم تكن تسمح لأحد من المسلمين بالحجّ في تلك الظروف 

الصعبة«.22 
ابن حجر عسقلاني در ردّ روايت بغوي، مبني بر اين که عبد الله بن زبير نخستين مولود در 
اس��لام بوده و ابو بکر با  وي، در حالي که در خرقه اي پيچيده ش��ده بود، طواف کرد، سخن 
واقدي را نقل مي کند که گفته است: »هذا غلط بيّن، فلا اختلاف بين المسلمين إنّه أوّل مولود 
م � حينئذ و  ولد بعد الهجرة، و مكة يومئذ حرب لم يدخلها النبّي � صلى الله عليه )وآله( و س��لّ

لا أحد من المسلمين.«23 
از گفتة آقاي س��يد مرتضي و ابن حجر چنين برمي آي��د که گويا عدم امکان اقامة حج و 
عمره، به علت جنگ با مس��لمانان بوده است. اين س��خن مي تواند براي دوران پس از جنگ 
بدر موجّه و قابل فهم باشد، نه براي ماه هاي بعد از هجرت و قبل از ارسال سرايا و حتي زمان 
قبل از بدر. آنچه که ما خواهان اثبات آنيم اين است که سدّ راه مکه از »علل« عمليات نظامي 

هْحرِ الحْحَرامِ( مي نويسد: ئَلُونَكَ عَنِ الشَّ و جنگ بود نه »معلول« آن. واقدي در شرح آية )يَسْح

 »...فحدّثه��م  الله فى كتابه أنّ القتال فى الش��هر الحرام كما كان، و أنّ الذي 
يس��تحلّون من المؤمنين هو أكثر من ذلك، من صدّهم عن س��بيل  الله حتى 
يعذّبوهم و يحبس��وهم أن يهاجروا إلى رس��ول  الله � صلّى  الله عليه )وآله( و 
س��لّم � و كفرهم ب الله و صدّهم المس��لمين عن المسجد الحرام فى الحجّ و 

العمرة، و فتنتهم إيّاهم عن الدين، و يقول: )وَ الْحفِتْحنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْحقَتْحلِ( «.24
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شواهدي از تاريخ و قرآن بر مسدود بودن راه مکه

شواهد تاريخي
نخستين شاهد ]تاریخي[:

بنا بر شواهد تاريخي، قبل از هجرت نيز مکه براي حجاج مسلمان جاي امني نبوده است. 
در جريان حج آخرين س��ال اقامت پيامبر در مکّه، س��الي که در آن دومين بيعت عقبه انجام 
شد،25 وقتي خبر اين بيعت به قريش رسيد، آن ها به تعقيب بيعت  کنندگان پرداختند و به سعد 
بن عباده و منذر بن عمرو دست يافتند. منذر توانست خود را از دست قريش برهاند و بگريزد 
ولي آنان س��عد را گرفتند و ش��کنجه کردند تا او با وساطت مطعم بن عدى و حارث بن اميهّ 

نجات يافت.26 

دومين شاهد ]تاریخي[:
در منابع تاريخي، حديثي و تفس��يري ما، غير از يک مورد، گزارشي مبني بر حضور افراد 
يا گروه هايي از حجاج مس��لمان از مدينه در مراس��م حج يا عمره بعد از هجرت و قبل از بدر 
يافت نمي شود. اين مورد نيز متعلق است به سعد بن معاذ که قبل از بدر )و احتمالاً در رجب( 
جهت عمره به مکه رفته بود.  ميان منابع قديم، تنها واقدي و بخاري اين روايت را آورده اند و 
بلکه واقدي آن را خلاصه کرده و قسمت هايي ازآن را،  شايد هم به ملاحظاتي، حذف نموده 

است )و اگر بخاري آن را در صحيح خويش نمي آورد، تفاصيل آن از بين مي رفت(.
روايت بخاري که مفصل تر و کامل تر مي باشد، چنين است:

ثَنَا إِبْحرَاهِيمُ بْحنُ يُوسُفَ  لَمَةَ، حَدَّ ثَنَا شُرَيْححُ بْحنُ مَسْح ثَنِى أَحْحَدُ بْحنُ عُثْحمَانَ، حَدَّ »حَدَّ
رُو بْحنُ مَيْحمُونٍ أَنَّهُ سَِعَ عَبْحدَ الِله بْحنَ  ثَنِى عَمْح حَاقَ، قَالَ: حَدَّ عَنْح أَبِيهِ، عَنْح أَبِى إِسْح
عُودٍ � رضى الله عنه � حَدَّثَ عَنْح سَعْحدِ بْحنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ صَدِيقًا لُأمَيَّةَ  مَسْح
ةَ  دٌ إِذَا مَرَّ بَِكَّ دٍ، وَكَانَ سَعْح دِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَ��عْح ابْحنِ خَلَفٍ، وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالمَْح
دِينَةَ  ا قَدِمَ رَسُولُ الِله � صلّى الله عليه )و آله( وسلّم �  المَْح نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ ، فَلَمَّ
ةَ، فَقَالَ لُأمَيَّةَ انْحظُرْح لِى سَ��اعَةَ خَلْحوَةٍ  تَمِرًا، فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ بَِكَّ انْحطَلَقَ سَ��عْحدٌ مُعْح

شماره 70 /  زمستان  1388
78

لام
س

ر ا
صد

خ 
ری

 تا
ن و

رآ
ر ق

د د
جها

 و 
حج



فِ النَّهَارِ فَلَقِيَهُمَا أَبُو جَهْحلٍ  لَعَلِّ��ى أَنْح أَطُوفَ بِالْحبَيْحتِ. فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْح نِصْح
فَقَالَ يَا أَبَا صَفْحوَانَ ، مَنْح هَذَا مَعَكَ فَقَالَ هَذَا سَعْحدٌ . فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْحلٍ أَلَا أَرَاكَ 
 ، تُمْح أَنَّكُمْح تَنْحصُرُونَهُمْح وَتُعِينُونَهُمْح بَاةَ ، وَزَعَمْح ةَ آمِنًا ، وَقَدْح أَوَيْحتُمُ الصُّ تَطُ��وفُ بَِكَّ
لِكَ سَ��الماً. فَقَالَ لَهُ سَعْحدٌ  أَمَا وَالِله لَوْحلَا أَنَّكَ مَعَ أَبِى صَفْحوَانَ مَا رَجَعْحتَ إِلَى أَهْح
تَنِى هَذَا لَأمْحنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَ��دُّ عَلَيْحكَ مِنْحهُ  وَ رَفَعَ صَوْحتَهُ عَلَيْحهِ أَمَا وَالِله لَئِنْح مَنَعْح
دُ عَلَى أَبِى الحْحَكَمِ  دِينَةِ. فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةُ: لَا تَرْحفَعْح صَوْحتَكَ يَا سَ��عْح طَرِيقَكَ عَلَى المَْح
نَا عَنْحكَ يَا أُمَيَّةُ، فَوَالِله لَقَدْح سَِعْحتُ رَسُولَ الِله  لِ الْحوَادِى . فَقَالَ سَعْحدٌ دَعْح سَيِّدِ أَهْح
ةَ؟ قَالَ: لَا أَدْحرِى. فَفَزِعَ  � صلّى الله عليه وسلم � يَقُولُ إِنَّهُمْح قَاتِلُوكَ.27  قَالَ: بَِكَّ

لِذَلِكَ أُمَيَّةُ فَزَعًا شَدِيدًا...«.28
واقدي در روايت همين واقعه، نه تنها کلمات تهديدآميز ابوجهل را حذف کرده، بلکه از 

زبان وي، اعلام جنگ برضدّ قريش را به پيامبر9 نسبت مي دهد:
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رٍ فَنَزَلَ عَلَى أُمَيّةَ بْحنِ خَلَفٍ، فَأَتَاهُ  تَمِرًا قَبْحلَ بَدْح »قَالُوا: وَخَرَجَ سَ��عْحدُ بْحنُ مُعَاذٍ مُعْح
دُ بْحنُ  أَبُو جَهْحلٍ فَقَالَ: أَتَنْحزِلُ هَذَا،29 وَقَدْح آوَى مَُمّدًا وَآذَنّا بِالحْحَرْحبِ ؟ فَقَالَ: سَ��عْح

مُعَاذٍ : قُلْح مَا شِئْحت، أَمَا إنّ طَرِيقَ عِيِركُمْح عَلَيْحنَا.

لِ الْحوَادِي. قَالَ:  دُ أَهْح قَالَ أُمَيّةُ بْحنُ خَلَفٍ: مَهْح، لَا تَقُلْح هَذَا لَأبِي الحْحَكَمِ فَإِنّهُ سَ��يّ
سَ��عْحدُ بْحنُ مُعَاذٍ: وَأَنْحتَ تَقُولُ ذَلِ��كَ يَا أُمَيّةُ، أَمَا وَاَللهِّ لَسَ��مِعْحت مَُمّدًا يَقُولُ 

30.» »لَأقْحتُلَنّ أُمَيّةَ بْحنَ خَلَف« قَالَ أُمَيّةُ: أَنْحتَ سَِعْحته؟ قَالَ: قُلْحت: نَعَمْح
هر دو مورد پيش گفته متعلق است به نقيبان و افراد سرشناس طايفة انصار.

وقتي قريش در قبال افراد سرش��ناس انصار در حرم مکّ��ه و در ماه حرام چنين رفتارهايي 
را روا مي داش��تند )حداقل مورد سعدبن عباده چنين است(، تکليف مهاجران و افراد عادي از 

يثربيان روشن بود.

سومين شاهد ]تاریخي[:
از برخورده��ا و رفتارهاي��ي که قريش پيش از بدر  با زائران مس��لمان داش��تند، مي توان 
احساس��ات و مواضعِ آنان بعد از واقعة بدر را ح��دس زد.  ما بيش از يک مورد از نمونه هاي 
برخ��ورد با زائران يثربي بعد از بدر و قبل از عمرة حديبي��ه را در منابع نيافتيم. اين گزارش و 
نقل، به پيرمرد مس��لمان 70 س��اله اي از قبيلة اوس، به نام »س��عد بن نعمان بن اکال« مي پردازد 
که در نقيع، جايي نزديک مکّه، به پرورش شتر و گوسفند اشتغال داشت. وي که براي عمره 
داخل مکّه ش��ده بود، به وس��يلة ابوسفيان اسير گرديد تا او را با پسر خود عمرو، که از اسراي 

بدر و در دست مسلمانان بود، مبادله نمايد و مجبور به دادن فديه نشود.31
حتي اگر تأثيراتي را که اوضاع سياسي زمان، مصلحت انديشي ها، اغماض و وابستگي هاي 
سياس��ي و قبيله اي بر ديدگاه وقايع نگاران داشته است به حساب نياوريم، با اين وجود روشن 
اس��ت که راويان حوادثِ بدر با معطوف س��اختن توجه خويش صرفاً به پيش آمدهاي جزئي 
� مانن��د برخوردي که در جريان س��رية عبدالله بن جحش رخ داد � تمايلي به توجه به س��ياق 
وس��يعتر سياسي آن دوره از خود نشان نمي دهند. به همين جهت روايات آنان تصوير درستي 

از وقايع ارائه نمي کند.
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شواهد قرآني:
شکي نيست که قرآن کريم افزون بر نقش هدايت گرِ خود، مطمئن ترين منبع براي درک 
تاريخ پيامبرخدا9 نيز محسوب مي شود، به اين شرط که تفاسير نادرست و اسباب نزول غير 
واقعي، ما را از حقايق باز ندارد. به نظر مي رس��د برخي از مطالب مطرح ش��ده در س��وره هاي 

»حج«، »بقره«، »انفال« و »فتح«، مي تواند روشنگر قضايا در اين جهت باشد. 

نکاتي در بارة چگونگي نزول سوره ها

پيش از آن که ش��واهدي از قرآن در اين رابطه ارائه گردد، لازم است به بعضي از مسائل 
کلي در چگونگي نزول س��وره ها اشاره شود. به اعتقاد برخي محققان، سوره هاي قرآن يکي 
پس از ديگري و به دنبال هم نازل مي شد؛32 به اين معنا که وقتي سوره اي تا آخر نازل مي شد، 
نوبت به س��ورة بعد مي رسيد. پيامبر9 نيز س��وره ها را به محض نزول، براي مسلمانان تلاوت 
مي کرد و آنان نيز مطالب را بيشتر حفظ مي کردند و برخي هم مي نوشتند، آنگاه آن را در نماز 
و خارج از آن، يا از حفظ و يا از روي مصحف تلاوت مي کردند. اين شيوه و روش در مکّه 

و در ابعاد بسيار گسترده تر در مدينه ادامه داشت. 
مفاد برخي از روايات که در باب اس��باب نزولِ آيات در منابع آمده، مس��تلزم آن اس��ت 
که بعضي از آيات مکي در س��وره هاي مدني جا داده ش��ود و در مواردي نيز آيات مدني در 
س��وره هاي مکّي قرار گيرد. وجود آياتِ مکّي در سوره هاي مدني نيز ايجاب مي کند که اين 
آيات تا نزولِ سورة مدني مربوط، گاهي سال ها بلا تکليف بمانند و يا آياتي که در مدينه نازل 

مي شد در سوره هايي که سال ها پيش در مکّه نزول يافته بود، جاسازي شوند.
اعمال چنين جابجايي در عبارات و مطالبِ متني، زماني ممکن و متصوّر اس��ت که متن و 
ترتيب آن، تنها در اختيار نگارنده باشد و هرگونه تغيير را خودِ او پيش از انتشار اعمال نمايد، 
ول��ي اعمال چنين روش��ي در متني مانن��د قرآن � که آيات و س��وره هاي آن به محضِ نزول، 
ش��فاهاً در اختيار عموم قرار مي گرفت �  منجر به هرج و مرج در ترتيبِ مطالب س��وره ها نزد 
مردم مي گرديد؛ لذا اعمال چنين روشي در ترتيب سوره هاي قرآن بسيار بعيد به نظر مي رسد. 
البته ممکن است به طور استثنا و در مواردي بسيار معدود، پيامبر9 چنين عملي را انجام داده 

باشد؛ زيرا:
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اولاً �  فراوانيِ چنين مواردي، باعث آش��فتگي متونِ سوره ها نزد عموم و موجب زحمت 
همگان مي شد. ولي ما هيچ موردي از گزارش اين نوع آشفتگي را در منابع تاريخي نمي بينيم 
و بعيد به نظر مي رس��د که در صورت وقوع چنين ام��ري، موارد متعدد آن، در منابع گزارش 

نشده باشد.
ثانياً �  علاوه بر استدلال فوق، رواياتي حاکي از آن است که خود پيامبر9 و عموم مردم 
حيم « مي فهميده اند. در  حْمنِ الرَّ اتمام س��ورة پيشين و ابتداي سورة بعد را از نزول »بسِْمِ اللهِ الرَّ
منابع شيعي، اين روايت با سند33 و بدون آن34 به وسيلة صفوان جمّال از امام صادق7 روايت 
ش��ده اس��ت. شبيه آن در منابع اهل سنت از ابن عباس35 و عبد الله بن مسعود،36  گاه با اسنادي 
که صحيح دانسته اند،37  نقل شده است.  نويسندگان و محققّان مسلمان به طور بسيار گسترده 

آن را در کتاب هاي خود نقل و قابل قبول تلقّي نموده اند.
ثالث��اً �  مؤي��د اي��ن ام��ر، برخي ازآي��ات و رواياتي اس��ت که حاک��ي از ن��زول يکبارة 

سوره هاست.38
نتيجه اي ک��ه در صدد هس��تيم از بحث فوق بگيريم اين اس��ت که ه��رگاه بتوانيم از روي 
شواهد داخلي و خارجي )مانند روايتي موثق در باب سبب نزول( زمانِ نزول يک يا چند آيه 
از س��وره اي خاص را تعيين کنيم، احتمال قوي وجود دارد که تمام آن س��وره حول و حوش 

همان فرجة زماني نازل شده باشد.
ب��ا اين مقدمه به بحث در بارة آياتي از چهار س��ورة ياد ش��ده مي پردازيم که مؤيد ما در 

رسيدن به نتيجة نهايي است:

بهَُمُ الله وَ ما لهَُمْ ألَاَّ يعَُذِّ
 وَ هُمْ يصَُدُّونَ عَنِ الْمسَْجِدِ الْحَرامِ وَ ما كانوُا أوَْليِاءَهُ 

َّقُونَ وَ لكنَِّ أكَْثرََهُمْ  إنِْ أوَْليِاؤُهُ إلِاَّ الْمتُ
لا يعَْلمَوُنَ
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1.  زمان نزول سورة بقره

زمان نزول سورة مبارکة بقره، از دوران بعد از هجرت پيامبر به مدينه تا قبل از جنگ بدر 
بوده )و درآن اشاره اي به اين جنگ نشده است(.

برخي از آيات اين س��وره � که براي بررس��ي حاضر قابل توجه اند �  به موضوعاتي مانند 
سوابق شهر مقدس مکه )آية 35(،  بناي کعبه توسط ابراهيم و اسماعيل8 )آيات132� 125(، 
تغيير قبله از بيت المقدس به مسجد الحرام )150� 142(، شهيد و شهادت )157�154(، مراسم 
ح��ج )158، 189 و 203� 196(، جهاد و قت��ال )195� 190 و 217�216( و  قصه هايي از تاريخ 

بني اسرائيل در مورد جنگ و قتال )252�243( مي پردازند. 
بايد توجه داشت اين آيات زماني نازل شده است که راه مکّه براي مسلمانان به طور کامل 
بس��ته شده بود و مانند گذش��ته امکان رفتن به حج و عمره براي آنان؛ اعم از مهاجر و انصار، 
وجود نداش��ت. گرچه هنوز درگيري نظامي؛ مانند بدر ميان آنان و مش��رکان مکّه رخ نداده 
بود، قرآن با تشويق مسلمانان به قتال و شهادت، زمينه هاي لازم را به لحاظ آمادگي روحي به 
تدريج فراهم مي کرد. نکته اي ديگر که در سورة بقره و حج  قابل توجه است، چينش آيات 

حج و جهاد  درکنار همديگر و گاهي درهم بودن آنها است.

2. زمان نزول سورة انفال

س��ورة انفال در بارة روزهاي بعد از پيروزي قواي اس��لام در بدر اس��ت و ناظر بر اوضاع 
خاص آن زمان مي باشد. مهمترين آيات اين سوره که مرتبط با موضوع بحث است، عبارت اند 

إنَِّ الَّذينَ كَفَروُا 
َّاسِ  ونَ عَنْ سَبيلِ اللِ وَ المَْسْجِدِ الحَْرامِ الَّذي جَعَلنْاهُ للِن وَ يَصُدُّ
سَواءً العْاكِفُ فيهِ وَ البْادِ وَ مَنْ يُرِدْ فيهِ بإِلِحْادٍ بظُِلمٍْ نذُِقْهُ 

مِنْ عَذابٍ ألَيمٍ
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از آيات��ي که به اموري مانند: اقدامات خصمانة قريش علي��ه پيامبر9 )30(، تهديد قريش به 
عذاب به خاطر بس��تن راه مس��جد الحرام و عدم لياقت آنان براي تصدّي حرم مي پردازند. در 
اين سوره به امور ديگري نيز اشاره شده که قابل ملاحظه است، هرچند ارتباط مستقيم با بحث 
حاضر ندارد؛ مانند: هزينه هايي که مش��رکان براي سدّ راه خدا مي کنند )38 �34(، تحريک و 
تش��ويق مسلمانان بر قتال و جهاد )39 و40(، تقسيم غنايم، ضرورت پايداري در جنگ، لزوم 
وحدت و آمادگي نظامي )60 �41(، ش��رايط صلح، امور اس��يران و ولايت مسلمانان نسبت به 

همديگر )75� 61(.
ولي پيش از پرداختن به آيات مربوط در سوره هاي بقره و انفال، لازم است ابتدا به سورة 
حج بپردازيم؛ چرا که زمان نزول اين دو س��وره، بر اس��اس قراي��ن صريح داخلي و خارجي 
)مانند رواياتي که در کتب تفس��ير و تاريخ آمده( به طور قطع مشخص است، اما دربارة زمان 

نزول سورة حج اختلاف نظر وجود دارد.39

3. زمان نزول سورة حج

به گفتة مفسّران، اين سوره نامي غير از »حج« ندارد و از زمان پيامبر9 به همين نام شناخته 
مي ش��ده است. هر چند که آيات آغازين س��وره )16 � 1( و برخي ديگر از آيات آن، از نظر 
سبک و محتوا، رنگ مکّي دارند، اما از آنجا که در اين سوره سخن از يهود، صابئين، مجوس 
و نصاري )17(، بستن راه مسجد الحرام بر مسلمانان )25(، اذن قتال براي مهاجران )40 � 39(، 
هج��رت در راه خ��دا )59 � 58(، جواز مقابله به مثل )60( و جه��اد )78( به ميان آمده، مدني 

بودن آن مسلمّ است.40
ب��راي تعينّ زم��ان نزول آن نيز قراين داخلي و خارجي وج��ود دارد که مهم ترين آن آية 

39 است؛

 )إِنَّ الَله يُدافِ��عُ عَنِ الَّذينَ آمَنُوا إِنَّ الَله لا يحِ��بُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ )38( أُذِنَ 
رِهِ��مْح لَقَديرٌ )39( الَّذينَ  لِلَّذي��نَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْح ظُلِمُ��وا وَ إِنَّ الَله عَلى نَصْح
رِجُ��وا مِنْح دِيارِهِمْح بِغَيرْحِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْح يَقُولُوا رَبُّنَا الُله وَ لَوْح لا دَفْحعُ الِله النَّاسَ  أُخْح
مُ الِله  كَرُ فيهَا اسْح بَعْحضَهُمْح بِبَعْحضٍ لهَُدِّمَتْح صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْح

كَثيراً وَ لَيَنْحصُرَنَّ الُله مَنْح يَنْحصُرُهُ إِنَّ الَله لَقَوِيٌّ عَزيزٌ )40((.
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»همانا، خداوند از کسللانى که ايمان آورده اند دفللاع مى کند، که خدا هيچ 
خيانت پيشة ناسپاس را دوست ندارد، )38( به کسانى که با آنان کارزار 
کرده اند، از آن رو که سللتم ديده اند رخصت کارزار داده شللد و هر آينه 
خداوند بر يارى ايشان تواناسللت، )39( آنان که به ناروا از ديار خويش 
رانده شللدند، تنها بدين سللبب که گفتند: پروردگار ما خداى يکتاسللت و 
اگر خداوند برخى از مردم را به برخى باز نمى داشللت هر آينه ديرها ]ى 
راهبان[ و کليسللاها ]ى ترسللايان [ و کنشتها ]ى جهودان[ و مسجدها ]ى 
مسلللمانان[ که در آنها نام خدا بسلليار ياد مى شود، ويران مى گرديد و 
البته خدا کسللى را که ]دين [ او را يارى کند، يارى خواهد کرد که خداوند 

نيرومند و تواناى بى همتاست« )40(. 

مورّخان و مفس��ران همگي بر اين نظريه اندکه اين، نخس��تين آية  نازل ش��ده دربارة جهاد 
است.41 در مجمع البيان حديثي از امام باقر7  نقل شده که مؤيد همين معني است.42  طبري، 
اب��ن ابي حاتم، ابن کثير و س��يوطي همين نظريه را به ابن عب��اس، مجاهد، ضحاک، عروة بن 
زبير، زيد ابن اسلم، قتاده، مقاتل و ديگران منسوب کرده اند. ابن کثير مي گويد: برخي از آنان 

بر همين اساس، سورة حج را مدني دانسته اند.43 بنابراين مي توان گفت:
اولاً�  ب��ه احتمال زياد زمان نزول س��ورة حج مصادف اس��ت با زمان ص��دور اذن قتال به 
مسلمانان مهاجر؛ يعني روزهاي قبل از اعزام نخستين سرايا و لشگريان مسلمان توسط پيامبر9 
که درآن تنها مهاجران ش��رکت داش��ته اند. چون طبق آية مذکور، در آن مرحله، اجازة قتال 

محدود به مهاجران بود.
بنا به قول مشهور، پيامبر9 در نخستين سال هجرت، سه سريه فرستاد:

1.  سريه اي به فرماندهي حمزة بن عبدالمطّلب همراه 30 تن از مهاجران به سيف البحر در 
ناحية عيص در اوايل ماه رمضان.44 

2.  سرية  عبيدة بن حارث به بطن رابغ، همراه 60 يا 80 تن از مهاجران، در شوال.45 
3.  سرية سعد بن ابي وقاص، همراه 20 يا 21 تن از مهاجران به خرّار، در ماه ذي قعده.46 
ثانياً �  زمان نزول حج بايد پيش از نزول س��ورة بقره باش��د؛ زي��را آيات190و191 بقره47 
حاک��ي از عموم��ي بودن وظيفة جهاد اس��ت و آية 216 آن،48 بر خلاف آية 39 س��ورة حج 
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که مفاد آن جواز قتال براي مهاجران اس��ت، حاکي از وجوب جهاد و عموميت آن اس��ت و 
منحصر به مهاجران نيست.49

چهارمين شاهد ]قرآني[:

آياتي است که پيش تر گذشت، به ويژه بخش آخر آن، که عبارت است از:

مَ��تْح صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ  )وَ لَ��وْح لا دَفْحعُ الِله النَّاسَ بَعْحضَهُمْح بِبَعْحضٍ لهَُدِّ
��مُ الِله كَثيراً وَ لَيَنْحصُرَنَّ الُله مَنْح يَنْحصُرُهُ إِنَّ الَله لَقَوِيٌّ  كَرُ فيهَا اسْح وَ مَس��اجِدُ يُذْح

عَزيزٌ )40((.
ه��ر چند در اين آيه موضوع نجات مس��اجد و معابد از تخري��ب و ويراني، به عنوان يکي 
از اساس��ي ترين اهداف جهاد و دفاع و در قالب يک اصل کليّ انساني و جهان شمول مطرح 
گرديده است، ليکن با ملاحظة وضعيت حاکم در آن زمان، مي توان گفت منظور اصليِ آيه، 
نجات مسجد الحرام از ويراني و تخريب معنوي آن از طريق تسلطّ آيين شرک و بت پرستي 
بوده اس��ت، نه مساجد و کليس��اها به طور عموم. اين مطلب در تفس��ير آيه اي ديگر از همين 

سوره، روشن تر مي شود.  
)ادامه دارد(
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1.  بنا به گزارش واقدى، سرايا و غزوات قبل از بدر )رمضان سال دوم هجرى( عبارت اند از:
سرية حمزه به قصد عيص )در رمضان(، سرية عبيدة بن حارث به رابغ )در شوال(، سرية سعد بن ابى 

وقاص به خرّار )در ذى قعده( در نخستين سال هجرت.
وغزوة ابواء )صفر(، غزوة بواط )ربيع الأول(، غزوة عُش��يره )جمادى الأوّل(، غزوة سفوان يا بدر اولى 
)جمادى الثانى(، و س��رية عبدالله بن جحش به نخله )جمادى الثانى � رجب( در دومين س��ال هجرت. 

)ترجمه مغازى واقدى، ص1(
2. الطبقات الکبرى، ج 1، ص163؛ انساب الأشراف، ج 1، صص236 � 229؛ دلائل  النبوه، ج 2، صص315 
� 311؛ البداي��ة والنهايه، ج 3، ص84 ؛ تاريخ الإس��لام، ج 1، صص224 � 221 ؛ إمتاع  الأس��ماع، ج 1، 

صص45 � 43(.
م ـ فاضطجع  ــلّ ــول الله ـ صلّى الله عليه )وآله( وس 3. »فكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رس
ــه، فإذا نام الناس أمرا أحد بنيه أو أخوته أو  ــه، حتى يرى ذلك من أراد به مكراً واغتيالًا ل ــى فراش عل
بني عمّه فاضطجعوا على فراش رسول الله ـ صلّى الله عليه )وآله( وسلّم ـ ، وأمر رسول الله ـ صلّى الله 
ــهم فينام عليه...«. ر.ک. : دلائل النبوه، ج 2، ص312 ؛ الدرر  ــلّم ـ أن يأتي بعض فرش عليه )وآله( وس
في اختصار المغازي و السير، ص57 ؛ عيون الأثر، ج 1، ص148؛ تاريخ الإسلام، ج 1، ص221 ؛ البداية 

والنهايه، ج 3، ص84 ؛ سبل الهدى، ج 2، ص378 ؛ السيرة النبويه )الرحيق المختوم( ، ص64
ــراف، ج 1،  ــاب  الأش ــازى، ج 1، ص110 ؛ الطبقات الكبرى، ج 1، ص 165؛ المحبر، ص11؛ أنس 4. المغ
ــير القمي، ج2، ص431 ؛ الروض الأنف، ج3، ص362( المنتظم، ج 3، ص13 ؛ تاريخ  ص237 ؛ تفس

 ابن  خلدون، ج 2، ص393 ؛ إمتاع  الأسماع، ج 4، ص353 ؛ ج 9، ص181
ــيرة ابن هشام، ج 1، صص 486 و 489 ؛ أنساب الأشراف، ج 1، صص261 و 263 ؛ تاريخ طبري،  5. س
ــق، ج4، ص335 ؛ الكامل، ج 2،  ــة دمش ــخ مدين ــوه ، ج 2، ص487 ؛ تاري ــل  النب ج 2، ص379؛ دلائ
ــد الغابه، ج 2، ص180؛ تاريخ  الإسلام، ج 1، ص 328 ؛ البداية والنهايه، ج 3، ص188؛  ص104 ؛ أس

إمتاع  الأسماع، ج 9، ص 198
6.  بقره: 217؛ نيز ر.ک. به: مائده: 2، انفال: 34، حج: 25، فتح: 25.

7. گزارش ابن اسحاق )م151هـ .( از حوادث بدر تلفيقى است از روايت عروة بن زبير، و روايات ديگر 
ــلم الزّهرى، و عاصم بن  ــاس. وى قبل از بيان وقائع بدر مى گويد: »فحدّثني محمد بن مس ــن عب از اب
ــر و يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير و غيرهم من علمائنا عن  ــر بن قتادة، و عبد الله بن أبى بك عم
ــيرة  ــقت من حديث بدر«. )الس ابن عباس، كلّ قد حدّثنى بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما س

پی نوشت ها:
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النبويه، ج1، ص606(
واقدى )م 207( در گزارش خويش از سرايا و مغازى تا بدر از 25 راوى كه براى وى روايت كرده اند 

نام مى برد ولى منبع اصلى هر بخشى از گزارش را معرفى نمى كند.
ــرايا و غزوات پيامبر9 تلفيقى است از گزارشهاى ابن اسحاق،  ــعد )م 230هـ .( از س روايت ابن س
ــر و موسى بن عقبه. در ذيل »ذكر عدد مغازي رسول الله9 و سراياه و أسمائها و تواريخها  ابو معش
ــت: »قال محمد بن سعد: وأخبرني رؤيم بن يزيد  ــريّة منها« آمده اس و جمل ما كان في كلّ غزاة و س
ــحاق، وأخبرني حسين بن محمد عن أبي  ــى عن محمد بن إس المقرئ قال: أخبرنا هارون بن أبي عيس
معشر، وأخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمّه 

موسى بن عقبة، دخل حديث بعضهم في حديث بعض«.)الطبقات  الكبرى، ج2، ص3(.
طبرى )م 310 هـ .( بعد از روايت عروه از بدر، گزارش ابن اسحاق را نيز آورده است. )تاريخ الطبري، 

ج2، ص421(
ــير  ــك مى جويند. ر.ک. : جامع البيان في تفس ــران نيز براى تفاصيل بدر به همين روايات تمس مفس
ــف و البيان ، ج4، ص330 ؛ معالم التنزيل، ج2، ص270 ؛ مجمع البيان،  القرآن، ج9، ص124؛ الكش
ج4، ص802 ؛ روض الجنان و روح الجنان ، ج9، ص67 ؛ زاد المسير، ج2، ص190 ؛ أنوار التنزيل، 
ج3، ص50 ؛ لباب التأويل في معاني التنزيل، ج2، ص 294 ؛ البحر المحيط، ج5 ، ص277 ؛ تفسير 
ابن كثير، ج4، ص12 ؛ الدر المنثور، ج3، ص164 ؛ تفسير روح البيان، ج3، ص 315 ؛ روح المعاني، 

ج5، ص159؛  البحر المديد، ج2، ص306 ؛ زير آيه 7، سورة انفال.
8.  ترجمه تاريخ طبرى، ج3، ص944

9.  ترجمه تاريخ طبرى، ج3، ص945 ؛ با توجه به اهميت اين روايت و عباراتى كه در آن به كار رفته 
است، متن عربى بخش نقل شده آن نيز نقل مى شود:

ــوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ـ قال على: حدّثنا عبد  ــا علىّ بن نصر بن على، و عبد ال »حدّثن
ــام  الصمد بن عبد الوارث، و قال عبد الوارث: حدّثنى أبى ـ  قال: حدّثنا أبان العطار، قال: حدّثنا هش
ــفيان و  ــن عروة، عن عروة، أنهّ كتب إلى عبد الملك بن مروان: أما بعد، فإنكّ كتبت إلىّ في أبى س اب
ــأنه أنّ أبا سفيان بن حرب أقبل من الشام في قريب من  ــألني كيف كان شأنه؟ كان من ش مخرجه، تس
سبعين راكباً من قبائل قريش كلّها، كانوا تجاراً بالشام، فاقبلوا جميعا معهم أموالهم و تجارتهم، فذكروا 
ــول الله9 و أصحابه، و قد كانت الحرب بينهم قبل ذلك، فقتلت قتلى، و قتل ابن الحضرمى في  لرس
ــارى من قريش، فيهم بعض بنى المغيره، و فيهم ابن كيسان مولاهم، أصابهم  ــرت أس ناس بنخله، و اس
ــول الله9 بعثهم مع  ــد الله بن جحش و واقد حليف بنى عدى بن كعب، في ناس من أصحاب رس عب
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ــول الله9 و بين قريش، و أوّل ما  ــك الوقعة هاجت الحرب بين رس ــدالله بن جحش، و كانت تل عب
أصاب به بعضهم بعضاً من الحرب، و ذلك قبل مخرج أبى سفيان و أصحابه إلى الشام.

ثم أن أبا سفيان أقبل بعد ذلك و من معه من ركبان قريش مقبلين من الشام، فسلكوا طريق الساحل، فلما 
سمع بهم رسول الله9 ندب أصحابه و حدثهم بما معهم من الأموال، و بقلّة عددهم،  فخرجوا لا يريدون 
إلاّ أبا سفيان و الركب معه، لا يرونها الاّ غنيمة لهم، لا يظنون أن يكون كبير قتال إذاً لقوهم، و هي التي أنزل الله 

وْكَةِ تكَُونُ لكَُمْ( . عزّ و جلّ فيها: )وَ توََدُّونَ أنََّ غَيْرَ ذاتِ الشَّ
ــول الله9 معترضون له، بعث إلى قريش: أنّ محمداً و أصحابه  ــمع ابو سفيان أن أصحاب رس فلما س
ــفيان، من بطون كعب ابن  ــاً الخبرـ و في عير أبى س معترضون لكم، فاجيروا تجارتكم فلمّا أتى قريش
ــا ـ  نفر لها أهل مكة، و هي نفره بنى كعب بن لؤي، ليس فيها من بنى عامر أحد إلّا من كان  ــؤي كله ل
ــول الله9 و لا أصحابه، حتى قدم النبي9   ــمع بنفره قريش رس ــل، و لم يس من بنى مالك بن حس
ــام ـ فخفض أبو سفيان عن  ــاحل إلى الش بدراً ـ  و كان طريق ركبان قريش، من أخذ منهم طريق الس
ــار النبي9 ، حتى عرس قريباً من بدر، و  ــاحل، و خاف الرصد على بدر، و س بدر، و لزم طريق الس
بعث النبي9 الزبير بن العوام في عصابه من أصحابه إلى ماء بدر، و ليسوا يحسبون أن قريشاً خرجت 

لهم« )تاريخ الأمم و الملوک، ج2، صص422 ـ 421(
ــش عبدالملك يا  10.  چندين روايت تاريخى از اين قبيل در منابع آمده كه آن را عروه در جواب پرس
ــته است. مانند پاسخ وى به پرسش ابن ابى هنيده، صاحب وليد بن عبد المك  ــتگان امويان نوش وابس

دربارة آية 10 سورة ممتحنه )السيرةالنبويه، ج2، ص326(. 
ــايد منظور از »مخرج« در روايت نجاتِ قافلة تجارى قريش از تعارض پيامبر9 و اصحاب  11.  ش

او بوده است.
12. )كَما أخَْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بيَْتكَِ باِلحَْقِّ وَ إنَِّ فرَيقاً مِنَ المُْؤْمِنينَ لكَارِهُونَ )5( يجُادِلوُنكََ فيِ الحَْقِّ بعَْدَ 

َّما يسُاقوُنَ إلِىَ المَْوْتِ وَ هُمْ ينَْظُرُونَ(. انفال : 6  ما تبَيََّنَ كَأَن
13.  در اين مورد عبارات مورخان چنين است:

ــا معهم من الأموال، و بقلة  ــول الله9 ندب أصحابه و حدثهم بم ــمع بهم رس عروة بن زبير: »فلمّا س
ــب معه، لا يرونها إلّا غنيمه لهم، لا يظنون أن يكون  ــفيان و الرك عددهم، فخرجوا لا يريدون الا أبا س
ــوكة تكون  ــال إذا لقوهم، و هي التي أنزل الله ـ عزّ و جلّ ـ  فيها: »و تودون أن غير ذات الش ــر قت كبي

لكم«. )تاريخ طبري، ج2، ص421(
ابن اسحاق: »ندب المسلمين إليهم و قال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعلّ الله ينفلكموها. 
فانتدب الناس فخفّ بعضهم و ثقل بعضهم، و ذلك أنهم لم يظنوّا أن رسول الله ـ صلى الله عليه و )وآله( سلم ـ 
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يلقى حرباً« )السيرة النبويه، ج1، ص607(
م ـ أنهّ يحارب«، »و أبطأ عن رسول الله ــلّ ــول الله ـ صلّى الله عليه )و آله( و س بلاذرى: »و لم يظنّ رس

 

ـ صلّى الله عليه )وآله( و سلّم ـ قوم من أصحابه إذ لم يحسبوا أنهّم يحاربون.« )أنساب  الأشراف، ج1، 
ص288، چاپ زكار، ج1، ص344(

ــعيد بن المسيب أنه قال: كان  ــعد، عن الزهري، عن س 14.  مثلًا بلاذرى مى گويد: »و روى إبراهيم بن س
جميع من شهد بدراً من المسلمين ثلاث مائة و أربعة عشر رجلًا، منهم من المهاجرين ثلاثة و ثمانون 
رجلًا، و من الأوس أحد و ستون، و من الخزرج مائة و سبعون رجلًا. قال الواقدى: و الثبت أنهّم كانوا 
ــبعون، و سائرهم من الأنصار، و أنه لم يشهد  ــر، منهم من المهاجرين أربعة و س ثلاث مائة و أربعة عش
ــي أو مولى له، و الأنصارى أو حليف للأنصارى أو مولى لهم.« )أنساب  ــي أو حليف لقرش بدر إلّا قرش

 الأشراف، ج 1، ص290، چاپ زكار، ج1، ص346(
15.  مثلًا ابن إسحاق مى گويد: »ثمّ إنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه )و آله( و سلّم ـ سمع بأبي سفيان بن 
حرب مقبلًا من الشأم في عير لقريش عظيمة، فيها أموال لقريش و تجارة من تجاراتهم و فيها ثلاثون 

رجلًا من قريش أو أربعون،«. )السيرة النبويه، ج1، ص606( 
ــفيان بن حرب أقبل من الشام في قريب من  ــأنه أن أبا س ولى عروه در اين باره مى گويد: »كان من ش
سبعين راكباً من قبائل قريش كلّها، كانوا تجاراً بالشام، فاقبلوا جميعاً معهم أموالهم و تجارتهم«. )تاريخ 

طبري، ج2، ص421(
16.  بحار الأنوار، ج 19، ص 265، از تفسير منسوب به امام عسكرى و احتجاج طبرسى، ج1، ص38؛ 
ــول، ج2 ، ص10، از مناقب ابن شهرآشوب،  ــير القرآن، ج1، ص253 ؛ مكاتيب الرس البرهان في تفس

چاپ نجف، ج1، ص62 ، و تفسير قمى، چاپ سنگى. الفرقان في تفسير القرآن، ج 12، ص136
ــبل الهدى و الرشاد، ج4، ص317 ؛ الصحيح من سيرة النبي الأعظم  17.  دلائل النبوة، ج3، ص178؛ س

)چاپ قديم(، ج5، ص9 ؛ مجموعة الوثائق السياسيه، ص66
18 .  روايت طبرى چنين است: »...عن حارثة، عن على7 ، قال: لمّا قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها، 
فاجتويناها، و أصابنا بها وعك، وكان رسول الله9 يتخبر عن بدر، فلمّا بلغنا أن المشركين قد أقبلوا 
ــبقنا المشركين إليها،  فوجدنا  فيها رجلين...« )تاريخ  ــار رسول الله9 إلى بدرـ  و بدر بئر ـ  فس س

طبري، ج2، ص425(
كَةِ تكَُونُ لكَُمْ وَ يرُيدُ اللهُ أنَْ  ــوْ ونَ أنََّ غَيْرَ ذاتِ الشَّ َّها لكَُمْ وَ توََدُّ ائفَِتيَْنِ أنَ 19.  )وَ إذِْ يعَِدُكُمُ اللهُ إحِْدَى الطَّ

يحُِقَّ الحَْقَّ بكَِلمِاتهِِ وَ يقَْطَعَ دابرَِ الكْافرِينَ(. )انفال/7(
ــهاى وقايع فتح مكه حاكى از همين سياست  ــت. گزارش 20.  خود پيامبر9  بانى اين فرهنگ بوده اس
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ــت: »و قال لهم حين ظفر بهم عام الفتح و قد  ــوى قريش اس ــبت به سوابق س ــت نس اغماض وگذش
ــأنا،  ــف فذاک الظن بك و إن تنتقم فقد أس ــوا: ابن عم كريم فإن تع ــه: ما ظنّكم بي؟ قال ــوا إلي اجتمع
احِمِينَ(.  ــوْمَ  يغَْفِرُ اللهُ لكَُمْ وَ هُوَ أرَْحَمُ الرَّ ــف لأخوته: )لا تثَْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَْ فقال: بل أقول كما قال يوس

 

م ـ : اللّهم قد أذقت أوّل قريش نكالًا فأذق آخرهم نوالًا«. )أعلام  ــلّ قال ـ صلّى  الله عليه )و آله( و س
النبوة للماوردي، ص222(

ــت؛ از جمله المغازي ، ج 2، ص 835 ؛ الطبقات  ــه همين مضمون در منابع ديگر نيز آمده اس ــب ب قري
الكبرى، ج 2، ص107؛ تاريخ اليعقوبى ، ج 2، ص60 ؛ البدء والتاريخ، ج 5، ص3 ؛ دلائل النبوة، ج 5، 
ــح، ج 2، ص 885 ؛ تاريخ مدينة  ــورى، ج 1، ص226 ؛ الخرائج و الجرائ ــلام ال ــص 58 ، 85 ؛ إع ص
ــلام، ج 2، ص546 ؛ حدائق الأنوار، ص352  ــق ، ج 3، ص384 ؛ الكامل، ص243 ؛ تاريخ الإس دمش
ــماع، ج 1، صص391، 392 ؛ الإصابه، ج 3، ص 177؛ شرح  ــبل الهدى، ج 5، ص242 ؛ إمتاع الأس س

الشفا ، ج 1،ص 253 ؛  السيرة الحلبيه، ج 3، ص41
ــاب به قريش افزود: »ألََا لبَئِْسَ جِيرَانُ  ــيعى از اين رويداد، پيامبر در خط البته بنا بر گزارش منابع ش
ــى جِئْتمُُونيِ فيِ بلَِادِي تقَُاتلُِونيِ  ــمْ وَ طَرَدْتمُْ وَ أخَْرَجْتمُْ وَ فلََلْتمُْ ثمَُّ مَا رَضِيتمُْ حَتَّ بتُْ ــيِّ كُنْتمُْ لقََدْ كَذَّ النَّبِ
لَقَاءُ« )إعلام الورى ، ج 1، ص 226؛ مجمع البيان ، ج 10،  ص 848 ؛ بحار الأنوار،  فاَذْهَبوُا فأََنتْمُُ الطُّ

ج 21، ص106 ؛ تفسير منهج الصادقين، ج 10، ص 380(.
رَ( ارائه شده مؤيد همين  مَ مِنْ ذَنبْكَِ وَ ما تأََخَّ         نيز يكى از تفسيرهايى كه از آية )ليِغَْفِرَ لكََ اللهُ ما تقََدَّ
ــتة امّتت و گناهان آيندة آنان را به وسيلة شفاعتت  ــت: »تا خداوند براى تو گناهان گذش اغماض اس
ــير القرآن، ج 23، ص107؛ ترجمة الميزان، ج 18، ص384(.  ــد.« )ترجمه مجمع البيان في تفس ببخش
ــخ  ــخ والنس ــيد مرتضى در اين باره مى افزايد: »ومعنى المغفرة على هذا التأويل هي الإزالة والفس س
ــجد  ــم إليه في منعهم إياّه عن مكة وصدهم له عن المس ــركين عليه، وذنوبه ــكام أعدائه من المش لأح

الحرام«. )تنزيه الأنبياء ، صص 163 و 164( 
ــر ابو جهل پيش  ــت؛ مثلًا وقتى عكرمه پس ــيرة پيامبر9 در اين زمينه نيز تأثير داش 21.  روش و س
ــرد و به آن ها فرمود: »يأتيكم  ــان اصحاب را از بدگويى دربارة ابو جهل منع ك ــر9 آمد، ايش پيامب
ــيّ و لا يبلغ الميتّ «  ــب الميتّ يؤذى الح ــبوّا أباه، فإنّ س ــة بن أبى جهل مؤمناً مهاجراً، فلا تس عكرم
ــرف المصطفى ، ج 4، ص524؛  )المغازي ، ج 2، ص851 ؛ تاريخ الأمم و الملوک، ج 11، ص501 ؛ ش
ــمعية ،ص 208؛ إمتاع  ــج الدلالات الس ــوک ، ج 4،ص 155؛ تخري ــي تاريخ الأمم و المل ــم ف المنتظ
الأسماع، ج 1، ص 398؛ سبل الهدى و الرشاد ، ج 5، ص253 ؛ تاريخ الخميس، ج 2، ص 92؛ السيرة 
ــيرة النبي الأعظم)ط ـ قديم(،  الحلبيه، ج 3، ص133؛ بحار الأنوار ، ج 21، ص 144؛  الصحيح من س
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ج 5، ص 325(.
22.  الصحيح من سيرة النبي )چاپ قديم(، ج 11، ص222

23.  آنگاه ابن حجر مى گويد: »يحتمل أن يكون المراد بقوله: طاف به من مكان إلى مكان، و إلّا فالذي 
قاله الواقديّ متّجه، و لم يدخل أبو بكر مكة من حين هاجر إلا مع النبيّ ـ صلّى الله عليه )وآله( و سلّم ـ 

في عمرة القضيةّ، و لم يكن ابن الزبير معه.« )الإصابة في تمييز الصحابة، ج4، ص80(
24.  المغازي، ج1، ص18

25.  در جريان دومين بيعت عقبه، مسلمانان يثرب با پيامبر9 ملاقات كردند و قرار شد شب سيزدهم 
ذى حجه در دل شب، در پايين عقبه منا گفتگو كنند. چون از اعمال حجّ فراغت يافتند و شبى كه با 
پيامبرخدا وعده گذاشته بودند فرا رسيد، در حالى كه مشركان قريش در خواب بودند، هفتاد و اندى 
ــلمانان مخفيانه به ميعادگاه خود رفتند. به روايت احمد بن حنبل، عبادة بن صامت دربارة  نفر از مس
مفاد اين بيعت مى گويد: »با پيامبرخدا9 بر اطاعت از او در حال نشاط و سستى، بر تأمين مخارج 
او در تنگدستى و توانگرى، بر امر به معروف و نهى از منكر، بر اين كه در راه خدا سخن حق را اظهار 
ــرزنش هيچ ملامتگرى بيم به خود راه ندهيم و بالاخره بر اين كه چون رسول خدا9  داريم و از س
ــود دفاع مى كنيم از او نيز دفاع كنيم و ]در  ــرب آيد او را يارى دهيم و در مقابل هر آنچه از خ ــه يث ب
مقابل[ بهشت از آن ما باشد بيعت كرديم«. چون بيعت اين هفتاد و پنج نفر به انجام رسيد، به دستور 
پيامبرخدا انصار دوازده نفر نقيب از ميان خود برگزيدند تا مسؤول و مراقب آن چه در ميان قومشان 

مى گذرد باشند. سعد بن عبادة و منذر بن عمرو نيز بين نقيبان بودند.
ــراف ايشان به سراغ  ــت: »فردا صبح بزرگان قريش و اش ــعد از اين حادثه چنين اس 26.  روايت ابن س
ــيده است كه  ــان بودند، رفتند و گفتند: اى گروه خزرج به ما خبر رس انصار آمدند و در درّه اى كه ايش
شب گذشته شما با اين مرد ملاقات كرده ايد و با او پيمان بسته ايد كه در مورد جنگ با ما از او پيروى 
ــما جنگ در گيرد و نسبت به شما از  ــت نمى داريم كه ميان ما و ش ــوگند هيچ دوس كنيد و به خدا س
ــيت بيشترى داريم. در اين هنگام مشركان خزرج بپا خاستند و سوگند  همه قبايل ديگر عرب حساس
ــد و آنان چنان كارى نكرده اند. ابن ابىّ مى گفت: اين  ــد كه اصلًا اطلاعى از اين موضوع ندارن خوردن
ادعاى باطلى است، قوم من هرگز بدون اطلاع من چنين كارى نمى  كنند، اگر در مدينه مى بودم بدون 
ــد به اين جا و چون قريش  ــورت و اجازة من چنين كارى صورت نمى گرفت تا چه رس اطلاع و مش
رفتند، براء بن معرور حركت كرد و خود را به منطقه يأجج رساند و در آن جا با ياران خود ملاقات 
ــان بر آمدند و دسته دسته به تعقيب آنها  ــتجوى ايش كرد و حركت كردند و قريش از هر طرف به جس
پرداختند و سعد بن عباده را گرفتند و دستانش را با طناب برگردنش بستند و شروع به زدن و كشيدن 
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ــعد بن عباده را به مكه آوردند، مطعم بن عدى و  ــت. چون س موهايش كردند. او موهاى بلندى داش
ــدند، تصميم  ــعد ش ــمس او را نجات دادند، انصار چون متوجه گرفتارى س حارث بن اميّة بن عبد ش
ــعد را ديدند كه برگشت و همگى به مدينه برگشتند.«.  گرفتند براى رهانيدن او حمله كنند كه ناگاه س

)ترجمه طبقات كبرى، ج 1، ص209(.
ــيرة النبوية (  ــام، ج1، صص451 ـ 449 ؛ زندگانى محمد9 )ترجمه الس ــيرة ابن هش نيز بنگريد: س
ــم و الملوک، ج2، ص367 ؛ ترجمة تاريخ طبرى، ج3 ، ص906 ؛ دلائل  ــخ الأم ج1، ص294 ؛ تاري
ــف، ج4، ص90 ؛ المنتظم،  ــة دلائل النبوه، ج2، ص141 ؛ الروض الأن ــوة، ج2، ص455 ؛ ترجم النب
ج3، ص42 ؛ عيون الأثر، ج1، ص193؛ البداية و النهايه، ج3، ص164 ؛ سبل الهدى و الرشاد، ج3، 

ص207 ؛ السيرة الحلبيه، ج2، ص26
27.  به طور دقيق روشن نيست كه معاذ به اميه چه گفته است. مؤرخان، اين جمله را كه موجب دهشت 
ــمعت  ــف فهميده و نقل كرده اند: »دعنا منك يا أميةّ فو  الله لقد س ــد، به صورت هاى مختل ــه گردي امي
رسول  الله ـ صلّى الله عليه )وآله( و سلم ـ يقول إنهّ قاتلك، قال: بمكة؟ قال: لا أدري« )دلائل النبوه، 
ــلم ـ يقول إنه قاتلك بمكة« )أقضية  ــول  الله ـ صلّى  الله عليه )وآله( و س ــمعت رس ج 3،ص27(؛ »س
رسول الله، ص 33(؛ »و فى رواية كان أمية قد سمع من سعد بن معاذ أنّ النبى ـ صلّى  الله عليه )وآله( 
و سلّم ـ قال: سأقتله، فقال: أمية و  الله ان محمد الّا يكذب و لم يزل يخاف من ذلك«  )تاريخ الخميس، 
ــول  الله ـ صلّى  الله  ــمعت رس ــعد بن معاذ ـ و هو بمكة ـ لأميةّ بن خلف: لقد س ج 1،ص370(؛ »قال س
ــديداً« )الرحيق المختوم،  ــلمين ـ قاتلوک، ففزع فزعاً ش ــلّم ـ يقول: إنهّم ـ أي المس عليه )وآله( و س
ص107(؛ »دعنا عنك يا أميةّ: فو  الله لقد سمعت رسول  الله ـ صلّى  الله عليه )وآله( و سلّم ـ يقول: »إنهّ 
ــك«؛ و في لفظ: إنهّم قاتلوک. قال: إياّي؟! قال: نعم. قال: بمكة؟ قال: لا أدري، ففزع لذلك أمية  قاتل
ــديداً« )سبل الهدى، ج 4،ص 46(؛ »فقال سعد لأمية: إليك عنيّ، فإنيّ سمعت محمدا ًـ صلّى الله  فزعاً ش
ــلم ـ يزعم أنه قاتلك، قال: إياي؟ قال نعم، قال: بمكة؟ قال: لا أدري، قال: و  الله ما  عليه )وآله( و س

كذب محمد، فكاد يحدث أي يبول في ثيابه فزعاً« )السيرة الحلبية ، ج 2،ص 200(
28.  صحيح البخارى، ج13، ص300، ح3950 ؛ المغازي، ج1، ص35 ؛ دلائل النبوه، ج3، صص27ـ25 
)از بخارى و از طريق ديگر از ابو اسحاق(؛ نيز بنگريد: فتح الباري، ج 11، ص286 ؛ عمدة القاري، 
ج 24، صص 209-205؛ البداية والنهايه، ج3، ص258 ؛ سبل الهدى و الرشاد ، ج4، ص46؛ السيرة 
ــمائل الرسول9 ، ج2، ص260 ؛ نور اليقين في  النبوية على ضوء القرآن و الس��نة، ج2، ص126؛ ش

سيرة سيد المرسلين، ص98
29.  در شرح نهج اين عبارت به صورت »أتترک هذا« آمده كه البته تهديدآميز است. )شرح نهج البلاغه، 
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ج 255، ص 17(.
30.  المغازي ، ج 1، ص 35

ــفيان بن حرب ـ وكان لابنه عقبة بن أبى معيط ـ  ــت: »كان عمرو بن أبى س 31.  روايت طبرى چنين اس
ــول الله9 من أسارى بدر، فقيل لأبي سفيان: افد عمراً، قال: أ يجمع على دمى و  ــيراً في يدي رس أس
مالي! قتلوا حنظلة و افدى عمرا! دعوه في أيديهم يمسكوه ما بدا لهم قال: فبينا هو كذلك محبوس عند 
ــعد بن النعمان بن اكال، أخو بنى عمرو بن عوف، ثم احد بنى معاويه معتمراً،  ــول الله9 ، خرج س رس
و معه مريه له، و كان شيخاً كبيراً مسلماً في غنم له بالنقيع، فخرج من هنالك معتمراً، ولا يخشى الذى 
صنع به، لم يظن انهّ يحبس بمكة، انمّا جاء معتمراً ، و قد عهد قريشاً لا تعترض لأحد حاجاً أو معتمراً 

الا بخير، فعدا عليه ابو سفيان بن حرب، فحبسه بمكة بابنه عمرو بن ابى سفيان، ثم قال ابو سفيان:
         أرهط ابن أكّال أجيبوا دعاءه            تعاقدتم  لا تسلموا السيدّ الكهلا

         فـإنّ بنـي عمـرو لئـام أذلـّة            لئن لم يفكّوا عن أسيرهم الكبلا 
ــول الله9 فاخبروه خبره، و سألوه أن يعطيهم عمرو بن أبى  ــى بنو عمرو بن عوف إلى رس قال: فمش
سفيان فيفكوا شيخهم، ففعل رسول الله9 فبعثوا به إلى أبى سفيان، فخلّى سبيل سعد.« )تاريخ  طبري، 

ج2، ص467(.
ر. ک. به: انساب الأشراف، ج1، ص301 )چاپ زكار، ج1، ص360( ؛ السيرة النبويه، ج1، ص650؛ 
ــدالغابه، ج2، ص226؛ البدايةوالنهايه، ج3،  ــل، ج2، ص133؛ اسُ ــتيعاب، ج2، ص606 ؛  الكام الاس

ص311 ؛ إمتاع الأسماع، ج1، ص114؛ الإصابه، ج3، ص73
به گفتة هشام كلبى، حادثه، مربوط به پدرش »نعمان بن زيد بن أكّال« بود. )اسُدالغابه، ج2، ص226، 

ج4، ص556 ؛ الإصابه، ج3، ص74(
32.  محقق فرزانه جناب سيد مرتضى عاملى نوشته اند: »انّ الذى نراه: هو أن معظم القرآن قد نزل سورة 
سورة، حتى بعض السور الطوال أيضاً، كسورة الأنعام، و المائدة، و التوبة، مثلًا. نعم سورة البقرة، و ربما 
غيرها من السور الطوال، قد نزلت تدريجاً، بمعنى أنه ابتدأ نزولها، فنزل منها فى يومٍ ، ثم لحقه قسم آخر 
فى يوم آخر، و هكذا إلى أن نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، فعلم انتهاء السورة السابقة، و ابتداء سورة 

جديدة، حسبما صرحت به بعض الروايات الواردة عن عثمان، و عن ابن عباس، و سعيد بن جبير...
ــور غيرها، ثمّ  ــرات الس ــورة، فتنزل منها آيات، ثمّ يتوقف عنه، فتنزل عش »إننّا لانتعقل: أن يبدأ نزول س
ــورة الأولى، فيكملها كما أننا لا نتعقل: أن تنزل آية، أو آيات اليوم، فيتركها  ــنوات إلى الس يعود بعد س
ــول  الله)ص( علي حدة، إلى أن تمضي سنوات، وتنزل سور كثيرة، ثم يجعلها في سورأنزلت حديثاً.  رس
ــبق نزوله، لكن هذا... لادليل  ــورة س نعم يمكن أن تنزل عليه آية أو آيات فعلًا، فيأمر بوضعها ضمن س
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عليه إلّا بعض ما ورد في مورد أو موردين من هذا القبيل، تقدمت الاشارة إليها في فصل: جمع القرآن 
ــول9 ولابد من إثبات صحة الرواية، حتى في هذه الموارد أيضا.« )حقائق هامة حول  في عهد الرس

القرآن الكريم، ص 144ـ142(
ــياري نقل كرده  33.  حاجى نورى آن را از كتاب »التنزيل و التحريف« أحمد بن محمد أبو عبد الله الس
ــت: »عن محمد بن خلف، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمّال، قال: قال أبو عبد الله7 : ما  اس
أنزل الله عزّ و جلّ كتاباً، إلّا و فاتحته بسم الله الرحمن الرحيم، و إنما كان يعرف انقضاء السورة، بنزول 

بسم الله الرحمن الرحيم، و ابتداء أخرى« )مستدرک الوسائل، ج 4، ص120، ح 9/3934(
ــى در تفسير نقل نموده است: »عن صفوان الجمال قال: قال أبوعبدالله7 : ما أنزل الله  34.  آن را عياش
ــم الله الرحمن الرحيم، وانمّا كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله  ــماء كتاباً إلّا وفاتحته بس من الس
ــا در بحارالأنوار، ج89 ،  ــى، ج1، ص19 ؛ و از آنج ــير العياش الرحمن الرحيم ابتداء للاخرى.« )تفس
ــيركنز الدقائق،  ــير نور الثقلين، ج1، ص6 ؛ تفس ــائل، ج4، ص119 ؛ تفس ــتدرک الوس ص236 ؛ مس
ــرح نهج البلاغه  ــرح نهج البلاغه، ج8 ، ص1 ؛ منهاج البراعة في ش ج1، ص30 ؛ بهج الصباغة في ش
)خوئي(، ص7 ؛ فقه الصادق7 ، ج6 ، ص418؛ الحدائق الناضرة، ج11، ص110؛ جامع المدارک، ج1، 
ــوعة التاريخ الاسلامي، ج44، ص6 ؛ التمهيد في علوم القرآن، ج1،  ص212 ؛ بحوث  ص408؛ موس
ــيرة، ج7،  ــي تاريخ القرآن وعلومه ص56 ؛ مصباح الفقيه، كتاب الصلاة، ص276 ؛ الصحيح من الس ف

ص202 ؛ تفسير تسنيم، ج26، ص17(.
ــدون آن نقل نموده اند،  ــند يا ب ــتر از روايات منقوله از ابن عباس را با س ــه يكى يا بيش ــى ك 35.  منابع
ــيبه، ج2، ص92، ح2617 ؛ مصنف عبد الرزاق، ج2، ص92 ؛ مجمع  عبارت اند از: مصنف ابن أبي ش
ــي داود، ج1،  ــح أب ــي داود، ج1، ص209 ؛ صحي ــنن أب ــد، ج6 ، ص310 و ج2، ص109؛ س الزوائ
ــنن  ــباب النزول، ج1، ص10 ؛ الس ص149؛ طبراني در معجم الكبير، ج12، ص82 ، ح12545؛ أس
ــص63 ـ62 ؛ محاضرات الادباء،  ــد البرّ، ج1، ص ــص42 و43 ؛ الإنصاف لابن عب ــرى، ج2، ص الكب
المجلد2، ج4،  ص433 ؛ الإنتصار، ج42 ، ص7 ؛ معالم التنزيل، ج1، ص73 ؛ تفسير القرآن العظيم، 
ــرآن، ج1، ص95 ؛ عمدة القاري،  ــع لأحكام الق ــار، ج2، ص228 ؛ الجام ــل الأوط ج1، ص16 ؛ ني
ــتصفى، ج1، ص103؛ الأحاديث المختارة للضياء  ــب الرايه، ج1، ص327 ؛ المس ج5 ، ص292؛ نص
ــير الكبير، ج1 ص 208 ؛  ــه، ج2، ص14؛ والتفس ــي، ج4، ص198؛ فواتح الرحموت بهامش المقدس
ــال، ج2، ص368، ج7، ص289 ؛ المنتقى،  ــري، ج1، ص77، وكنز العم ــرآن بهامش الطب ــب الق غرائ
ــتار، ج3، ص40 ؛ فتح الباري، ج9 ص  ــف الاس ــن الحقائق، ج1، ص113 ؛ كش ج1، ص380 ؛ تبيي
ــاري، ج1، ص121 ؛ الإتقان في علوم القرآن،  ــيريه في فتح الب 39 )ج14، ص205 ؛ الروايات التفس
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ــور، ج1، ص7 و ج3 ، ص208 )از أبي داود، البزار، و دارقطني در الافراد، و  ــدر المنث ج1، ص92؛ ال
ــنن الكبرى، و از أبو عبيد و واحدي(؛ البدر  ــعب الايمان، و الس طبراني، حاكم، وبيهقي در المعرفه، ش
ــانيد،  ــراف، ج6 ، ص246؛ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأس المنير، ج3، ص560 ؛ تحفة الأش
ــر تاريخ الدبيثي، ج 1، ص 284؛ روضة المحدثين، ج 4، ص 427؛  ــص211ـ210 ؛ مختص ج20، ص
ــعه، ج30، ص98؛  ــند الصحابه في الكتب التس ــند الجامع، ج 9، ص 149، ج21، ص243 ؛ مس المس
ــوعة التخريج، ج1، ص2365،  ــث، ج1، صص16164ـ 16163؛ موس ــب الموضوعي للأحادي التبوي
4082 ؛ موسوعة أطراف الحديث، ج1، ص195872، ج1، ص196832، ج1، ص201439 ؛ الدراية 
ــي تخريج أحاديث الهداية، ج1، ص132؛ عون المعبود، ج2، صص285، 292 ؛ مجموع فتاوى ابن  ف
ــائل فقهيه، ج3، ص16؛ نصوص في علوم  تيميه، ج5 ، ص194؛ الحديث النبوي، ج30 ، ص5 ؛ مس
القرآن، ج30، ص18؛ تفسير الميزان، ج12، ص64 ؛ التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص212 ؛ مدخل 
ــكل الآثار، ج3، ص393 ؛ بحوث في تاريخ القرآن وعلومه صص57 ـ  ــير، ج1، ص256 ؛ مش التفس
55 ؛ و الصحيح من السيرة، ج7، ص200ـ بنگريد بسيارى از منابعى كه آنجا ودر پاورقى هاى كتاب 

حقائق هامه، صص142 و143 آمده است.
يعقوبى روايت مشابهى را با اسناد از ابو صالح از ابن عباس نقل مى كند: »عن ابن عباس أنهّ قال:... إنهّ 
كان يعرف فصل ما بين السورة و السورة إذا نزل »بسم الله الرحمن الرحيم«، فيعلمون أن الأولى قد انقضت 

و ابتدئ بسورة أخرى.« )تاريخ  اليعقوبى، ج2، ص34 ؛ موسوعة التاريخ الاسلامي، ج44، ص6(.
ابن عبد البرّ متنى ديگر از ابن عباس نقل نموده است: »ما كناّ نعلم انقضاء السورة إلاّ بنزول بسم الله الرحمن 

الرحيم في أوّل غيرها« )الإنصاف لابن عبد البر، ج1، ص3 ؛ البيان في تفسير القرآن، ج1، ص300(
ــا محمد بن جعفر بن مطر قال:  ــا عبد القادر بن طاهر البغدادي قال: أخبرن ــدى گويد: »أخبرن 36.  واح
ــا إبراهيم بن علي الرملي قال: حدّثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عمرو بن الحجاج العبدي عن  أخبرن
ــورتين حتى نزل  ــعود قال: كنّا لا نعلم فصل ما بين الس ــين ذكر عن عبد الله بن مس عبد الله بن أبي حس

بسِمِ اللهِ الرَحمَنِ الرَحيمِ« )اسباب النزول، ج1، ص10؛ تفسير النيسابوري، ج1، ص 28(.
ــت:  ــعيد بن جبير از ابن عباس نقل مى كند كه چنين اس ــه گونه متن از اين روايت را از س 37.  حاكم س
ــورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت بسم الله  ــلمون لا يعلمون انقضاء الس »1. كان المس
ــلّم لا يعلم  ــورة قد انقضت؛ 2. كان النبي ـ صلّى الله عليه )وآله( ـ و س الرحمن الرحيم علموا أن الس
ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم؛ 3. أنّ النبي ـ صلّى الله عليه )و آله ( و سلّم ـ كان إذا 
ــورة«. آنگاه وى هر كدام از اين سه روايت را  ــم الله الرحمن الرحيم، علم أنهّا س جاءه جبريل فقرأ بس
ــرط الشيخين ولم يخرجاه« )المستدرک على الصحيحين  تصحيح مى كند: »هذا حديث صحيح على ش
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للحاكم، ج2، صص364 ـ 362(. ذهبى نيز آن را تصحيح نموده است )المستدرک بتعليق الذهبي، ج1، 
ــت »أخرجه أبو داود وصححه بن  ــته اس ــص356ـ 355(، و ابن حجر نيز دربارة روايت دوم نوش ص

حبان والحاكم« )فتح الباري ـ ابن حجر، ج9، ص 42(.
ــن والعقيدة« )ج4، ص38(  ــئلة وأجوبة في الدي ــيد مرتضى عاملى در مختصر مفيد: »أس ــاى س 38.  آق

مى نويسد:
ــورة  ــدة، والأنعام، ويونس، والتوبة، والكهف، وبضع وثمانون آية من أول س ــورة المائ »فقد ورد أن س
ــور المفصل.. بل أكثر سور القرآن، ربما باستثناء سورتين أو ثلاثة ـ كالبقرة وآل  آل عمران، وجميع س
ــورة النور: )سُورَةٌ أنَزَْلنْاَهَا  ــورة... وقد قال تعالى في أول س ــورة س عمران ـ إن جميع ذلك قد نزل س
وَفرََضْناَهَا...( مع أن الأحداث التي ذكرت سبباً لنزول آياتها مختلفة ومتفرقة.. وقال تعالى أيضاً: )وَإذَِا 
ــوا يقولون ذلك بمجرد فراغه  ــمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إيِمَاناً...( فإنهّم كان ــورَةٌ فمَِنْهُمْ مَنْ يقَُولُ أيَُّكُ ــا أنزِْلتَْ سُ مَ
ــؤلاء القائلون ينتظرون الأيام والليالي حتى  ــىالله عليه وآله[، من تلاوة القرآن عليهم، ولم يكن ه ]صل
ــورتين أو الثلاث تدريجاً، فإنمّا  ــورة قالوا ذلك. بل إنه حتى حين تنزل آيات الس إذا اكتمل نزول الس
هو تدريج بمعنى أن تنزل بتمامها ضمن مدة شهر مثلًا... ثم تبدأ سورة أخرى بالنزول.. وليس المقصود 
أن ينزل بعض السورة، ثم ينزل بعض من غيرها.. ثم ينزل ما يكمل السورة الأولى مثلًا.. فإن هذا مما 
دلت النصوص على خلافه، خصوصاً تلك النصوص التي تقول: إنهم كانوا يعرفون انتهاء السورة وابتداء 

حِيمِ(«. حْمَنِ الرَّ غيرها بنزول )بسِْمِ اللهِ الرَّ
ــتثناى 3 آيت )از هذانِ  ــت به اس ــوره مكى اس ــر نقلى از ابن عباس و مجاهد و عطا، اين س ــا ب 39.  بن
خَصْمانِ إلى وَ ذُوقوُا عَذابَ الحَْرِيقِ( ؛ حج: 22ـ 19(؛ و به قول ابن عطيهّ از نقاش، 10 آيه آن مدنى 
ــن منقول است كه سورة حج مدنى است به استثناى 4  ــت. باز از ابن عباس، ضحاک، قتاده و حس اس
آيه »وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ و لا نبيء« إلى »أوَْ يأَْتيِهَُمْ عَذابُ يوَْمٍ عَقِيمٍ« )حج: 55 ـ 52( 
ــت كه اين سوره در سفر  كه مكى اند. )التحرير و التنوير، ج17، ص131(. از انس بن مالك منقول اس

نازل شد و اين امر نيز حاكى از مدنى بودن آن مى باشد. )همان(
ــوره سياقى دارد كه از  ــورة حج را قطعى مى دانند: »اين س 40.  مرحوم علامه طباطبايى، مدنى بودنِ س
آن بر مى آيد مشركين هنوز شوكت و نيرويى داشته اند و نيز مؤمنان را به امثال نماز، حج، عمل خير، 
اذن در قتال و جهاد مخاطب قرار داده و آيات آن داراى سياقى است كه مى فهماند مؤمنين جمعيتى 
بوده اند كه اجتماعشان تازه تشكيل شده، و روى پاى خود ايستاده و مختصرى عِده و عُده و شوكت 
ــت آورده اند. با اين بيان به طور قطع بايد گفت: اين سوره در مدينه نازل شده، چيزى كه هست  به دس

نزول آن در اوايل هجرت و قبل از جنگ بدر بوده است.« )ترجمه الميزان، ج14، ص477(.
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ــرآن، ج7، ص321 ؛ روض الجنان و روح  ــير الق ــل، ج3، ص343 ؛ التبيان في تفس ــم التنزي 41.  معال
ــاف، ج3، ص160 ؛   ــيرالقرآن، ج13، ص 335 ؛ مجمع البيان، ج7، ص138؛ الكش ــان في تفس الجن
ــان، ج7، ص 25 ؛ البحر  ــف والبي ــوار التنزيل، ج4، ص73 ؛ الكش ــب، ج23، ص229 ؛ أن مفاتيح الغي
المحيط ، ج7، ص515 ؛ تفسير الصافي، ج3، ص380 ؛ البحر المديد، ج3، ص537 ؛ تأويل الآيات 
ــير منهج الصادقين،  ــر، ج3، ص540 ؛  مراح لبيد، ج2، ص74 ؛ تفس ــح القدي ــره، ص333 ؛ فت الظاه
ــير المظهري، ج6،  ج6، ص158 ؛ الفواتح الإلهية، ج1، ص555 ؛ لباب التأويل، ج3، ص258 ؛ التفس
ــير، ج3، ص240 ؛ تفسير روح البيان، ج6، ص38؛  ص327 ؛ روح المعاني، ج9، ص154 ؛ زاد المس
ــير الكاشف، ج 5، ص333 ؛  ــير نمونه، ج14، ص113؛ تفس ــير كنز الدقائق، ج9، ص101 ؛ تفس تفس
البلاغ في تفسير القرآن بالقرآن، ص337 ؛ التحرير والتنوير، ج17، ص198 ؛ الفرقان في تفسير القرآن 

بالقرآن، ج20، ص125
ــيارى از اين منابع اين مطلب با چنين عبارت مى آيد: »و هى أوّل آية نزلت فى الجهاد، بعد ما  در بس

نهى عنه فى نيف و سبعين آية«.
ابن اسحاق در توصيف شرايط مسلمانان قبل از نزول آية اذن مى گويد: »و كان رسول الله ـ صلّى الله 
ــم تحلل له الدماء، إنمّا يؤمر بالدعاء  ــلّم ـ قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب و ل ــه )وآله( و س علي
إلى الله و الصبر على الأذى، و الصفح عن الجاهل و كانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين 
حتى فتنوهم عن دينهم و نفوهم من بلادهم، فهم من بين مفتون في دينه، و من بين معذّب في أيديهم، 
ــة، و منهم من بالمدينة، و في كلّ وجه، فلمّا  و بين هارب في البلاد فراراً منهم، منهم من بأرض الحبش
عتت قريش على الله ـ عزّ و جلّ ـ و ردّوا عليه ما أرادهم به من الكرامة، و كذّبوا نبيهّ ـ صلّى الله عليه 
)وآله( و سلّم ـ و عذّبوا و نفوا من عبده و وحّده و صدّق نبيه، و اعتصم بدينه، أذن الله ـ عزّ و جلّ ـ 
ــلّم ـ في القتال و الانتصار ممّن ظلمهم و بغى عليهم، فكانت أوّل  ــوله ـ صلّى الله عليه )و آله( و س لرس
ــه الدماء و القتال، لمن بغى عليهم، فيما بلغني عن عروة  ــة أنزلت في إذنه له في الحرب، و إحلاله ل آي
ــيرة  َّهُمْ ظُلِمُوا...( )الس ــاء، قول الله تبارک و تعالى: )أذُِنَ للَِّذِينَ يقُاتلَُونَ بأَِن ــن الزبير و غيره من العلم ب

النبويه، ج1، ص467(.
ــال لم يؤمر  ــن الباقر7 أنهّ ق ــت: »روي ع ــره آورده اس ــة 109 بق ــير آي ــى آن را در تفس 42.  طبرس
َّهُمْ  ــنَ يقُاتلَُونَ بأَِن ــه حتى نزل جبرائيل7  بهذه الآية: )أذُِنَ للَِّذِي ــول الله9 بقتال و لا أذن له في رس
ــير الصافي،  ــيفاً« )مجمع البيان، ج1، ص354 ؛ مفاتيح الغيب، ج3، ص652 ؛ تفس ظُلِمُوا( و قلده س
ــير نور الثقلين، ج3، ص501 ؛ البحر المحيط، ج1، ص559 ؛ تفسير كنز الدقائق،  ج3، ص380 ؛ تفس
ج2، ص118 ؛ تفسير غرائب القرآن، ج1، ص366 ؛ تفسير الميزان، ج14، ص395 ؛ تفسير الفرقان، 
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ج20، ص125(.
ــير ابن أبي حاتم، ج8 ، ص2496 ؛ الدر المنثور، ج4، ص364.  43.  جامعالبيان، ج17، ص123 ؛ تفس
ــلف كابن عباس و مجاهد و عروة  ابن كثير مى گويد: »و قال مجاهد و الضحاک، و غير واحد من الس
ابن الزبير و زيد بن أسلم و مقاتل بن حيان و قتادة و غيرهم: هذه أول آية نزلت في الجهاد، و استدل 

بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية«. )تفسير القرآن العظيم، ج5، ص380(.
ــتين سريه و در رمضان سال اول مى دانند.  ــرية حمزه را نخس ــى بن عقبه، زهرى، و واقدى س 44.  موس
ــرايا را در سال اول ذكر مى كند. )المغازي، ج1، ص9 ؛ سيرة ابن هشام، ج1،  ــه از اين س واقدى هر س
ص595 ؛ الطبقات الكبرى، ج2، ص3 ؛ تاريخ اليعقوبى، ج2، ص69 ؛ البداية و النهايه، ج3، ص244؛ 
ــيرة  ــبل الهدى، ج 6، ص11 ؛  الس ــماع، ج1، ص71 ؛ تاريخ الخميس، ج1، ص356؛ س إمتاع الأس

الحلبيه، ج3، ص214؛ نهاية الأرب، ج17، ص2(.
ــير،  ــال دوم ذكر مى كند. )الدرر في اختصار المغازي و الس ــرية حمزه را در ربيع الاول س مدائنى س

ص105؛ سبل الهدى، ج6، ص11(. 
ابن اسحاق سرية عبيده را نخستين سريه و در ربيع الاول سال دوم بعد از غزوة ابواء يا ودّان مى داند، 
ــرية حمزه را بعد از سرية عبيده ذكر مى   كند )سيرة ابن هشام، ج1، ص595 ؛ تاريخ طبرى، ج2،  و س
ــن خياط، ص23 ؛ الروض  ــدرر، ص104 ؛ تاريخ خليفة ب ــوه، ج3، ص10 ؛ ال ــل النب ص404 ؛ دلائ

الأنف، ج7، ص468 ؛ عيون الأثر، ج1، ص259(.
45.  المغازي، ج1، ص10 ؛  الطبقات الكبرى، ج2، ص4 ؛ الدرر، ص104 ؛ نهاية الأرب، ج17، ص2؛ 
ــدى، ج6، ص13 ؛ تاريخ  ــبل اله ــماع، ج1، ص72 ؛ س البداي��ة و النهايه، ج3، ص245 ؛ إمتاع الأس

الخميس، ج1، ص357؛ السيرة الحلبيه، ج3، ص215
ــات الكبرى، ج2، ص4 ؛ تاريخ خليف��ة بن خياط، ص23 ؛ تاريخ  ــازي، ج1، ص11 ؛  الطبق 46.  المغ
ــيرة الحلبيه،  ــبل الهدى، ج6، ص15 ؛  الس طبرى، ج2، ص403 ؛ تاريخ الخميس، ج1، ص359 ؛ س

ج3، ص216 ؛ نهاية الأرب، ج17، ص3
ــده بود.  ــعد در تعقيب كرز بن جابر فهرى اعزام ش ولى به گفته ابن عبد البرّ تعداد افراد 8 تن بود و س

)الدرر، ص105(
َّذينَ يقُاتلُِونكَُمْ وَ لا تعَْتدَُوا إنَِّ اللهَ لا يحُِبُّ المُْعْتدَينَ )190( وَ اقْتلُُوهُمْ حَيْثُ  47.  )وَ قاتلُِوا في سَبيلِ اللهِ ال
ــجِدِ الحَْرامِ  ــدُّ مِنَ القَْتْلِ وَ لا تقُاتلُِوهُمْ عِنْدَ المَْسْ ثقَِفْتمُُوهُمْ وَ أخَْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أخَْرَجُوكُمْ وَ الفِْتْنةَُ أشََ

حَتَّى يقُاتلُِوكُمْ فيهِ فإَِنْ قاتلَُوكُمْ فاَقْتلُُوهُمْ كَذلكَِ جَزاءُ الكْافرِينَ(. )191(
ــيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لكَُمْ وَ عَسى أنَْ تحُِبُّوا شَيْئاً  ــى أنَْ تكَْرَهُوا شَ 48.  )كُتبَِ عَلَيْكُمُ القِْتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لكَُمْ وَ عَس
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وَ هُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ اللهُ يعَْلَمُ وَ أنَتْمُْ لا تعَْلَمُونَ(. )216(
ــد و چون آية 216 آن قتال را وظيفة عموم مسلمانان مى داند، طبق  ــورة بقره قبل از بدر نازل ش 49.  س
آن، همة مسلمانان؛ اعم از مهاجران و انصار موظف به شركت در جنگ بدر بودند. بر اين اساس آنچه 
ــل از جنگ بدر انصار را در غزوات به اين علت  ــه مورخان دربارة انصار گفته اند كه پيامبر9 قب ك
شركت نمى داد كه آن ها طبق پيمان بيعت عقبه تنها متعهّد به دفاع از وى در داخل شهر مدينه بوده اند 
و نيز اين كه بر همين اساس پيامبر9 قبل از شروع درگيرى در بدر جوياى نظر انصار دربارة شركت 

آنان در جنگ شد، نمى تواند صحت داشته باشد. 
عبارت ابن سعد و واقدى در مورد عدم شركت انصار در غزوات قبل از بدر چنين است: »و لم يبعث 
ــرطوا له أنهم يمنعونه في  ــى غزا بهم بدراً. و ذلك أنهّم ش ــداً من الأنصار مبعثاً حتّ ــول الله9 أح رس
دارهم. و هذا الثبت عندنا«. )المغازي، ج1، ص10 ؛  الطبقات الكبرى، ج2، ص4 ؛  عيون الأثر، ج1، 

ص260 ؛  المواهب اللدنيه، ج1، ص200 ؛  ليس من سيرة الرسول الكريم، ص285(
ــول  الله ـ صلّى  الله  ــت: »ثمّ قال رس ــورت با انصار هنگام بدر چنين اس نيز عبارت واقدى دربارة مش
عليه )وآله( و سلّم ـ  أشيروا علىّ أيهّا للناس! و إنمّا يريد رسول  الله ـ صلّى  الله عليه )و آله( و سلّم ـ 
ــرطوا له أن يمنعوه ممّا يمنعون  الأنصار، و كان يظنّ أنّ الأنصار لا تنصره إلّا فى الدار، و ذلك أنهّم ش
ــماع، ج1، ص94، ج 9،  ــازي، ج1، ص48(. نيز بنگريد: إمتاع الأس ــهم و أولادهم« )المغ ــه أنفس من

ص242 ؛ تفسير كنز الدقائق، ج 5، ص293

شماره 70 /  زمستان  1388
100

لام
س

ر ا
صد

خ 
ری

 تا
ن و

رآ
ر ق

د د
جها

 و 
حج




